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  چکیده
شرح تعالی و سلوك انسان و جهان هستی در حرکتـی دوار   ،مفاتیح الاعجاز ،گلشن راز و شرح آن

 ،سـت امینوي  نظام هستی را به معبدي مقدس که محل تجلی امر ،دایره هاي متعدد. و مستمر است
هر حرکت . تصویري ماندالایی شکل می گیرد ،از حرکت هاي تودرتوي نظام هستی. کنند تبدیل می

مرکز تمام دوایر تودرتو انسان . از نقطه اي مرکزي و ثابت برخوردار است ،با تکرار چرخش پرگار
طبـق  هـم من  بـر  ...دایره ولایـت و  ،روان بشري ،فراتاریخ ،انسان ،کامل است؛ جایی که مرکز هستی

هر دو ظرفی هرمسی بـراي   ،ماندالا و تربیع مل در دو شکل هندسی دایره و مربع،انسان کا. شود می
منجر  ،نگرش یونگی به نظام این دایره ها .استحاله معنوي اند و هر دو فانی را به ابدیت می رسانند

شود  نطبق میفردیت بر سیر مکاشفه انسان م فرآیند. به کشف ساحت روان شناختی آن ها می شود
سـیر خـود را بـر نظـام هسـتی فرافکنـی        ،و انسان روان شناخته اي که به مرکز درون رسیده است

حرکـت کنـد و بـا تجلـی هـاي       ،کند؛ لذا هستی نیز باید از تعین به سوي وجود که مرکز است می
  .لطف و قهر الهی را تجربه کند ،جلالی و جمالی حق
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  مقدمه

 امیرحسینی حدود. گلشن راز جواب پرسش هاي امیرحسینی هروي از شیخ محمود شبستري است
کند و آن ها را به وسیله رسولی به آذربایجان نزد شیخ محمـود شبسـتري    پانزده مسأله را مطرح می

برخی بر مبتنی بودن اصول عقاید عرفانی  ت واس امیرحسینی از صوفیه طریقۀ سهروردیه. فرستد می
شیخ محمـود شبسـتري   . ید دارندتأک )علاوه بر شیخ شهاب الدین(ن عربی بر روش محیی الدی وي
یی الـدین عربـی   مح» فصوص الحکم«و » فتوحات مکیه«به  ،آن گونه که خود اظهار کرده استنیز 

دیده  ابن عربی نوعی آشوب می در سخن، ودهولی این ها دل وي را آرام ننم تسلط و وقوف داشته
  .)بیست و یک -شانزده:1381 ،لاهیجی( است

رده تر در مهـم تـرین شـرح    به صورت گست ،ات ابن عربی علاوه بر کنزالرموز و گلشن رازینظر
 ،شارح گلشن راز ،لاهیجی. مفاتیح الاعجازِ شیخ محمد لاهیجی قابل مشاهده است گلشن راز یعنی
و نوربخشیه از فرقه هاي مهم صوفیه در قرن نهـم هجـري بـوده    . نوربخشیه است از بزرگان طریقۀ

ز ا ،متأثر اسـت و پیـروان آن   )طریقه ابن عربی( طریقت اکبریه که از ی استیها جزو یکی از فرقه«
تأثیرپذیري از ابن عربی حلقه . )چهل و هشت :1381لاهیجی، (» تصوف ابن عربی متابعت کرده اند

درباره این تأثیرپذیري مقالات بسـیاري   و است) شبستري و لاهیجی ،هروي( ندیشهاتصال هر سه ا
  .1نوشته شده است

عرفـان اشـراقی، دقیـق و    . اسـت  تفسیر لاهیجی از گلشن راز رساله اي در باب معرفت انسان کامـل 
سـت  کـاري ا  لطیف شبستري که در فهم اسرار گلشن راز باید از طریق رسالات منثور وي شناخته شود،

  .)322- 325: 1385زرین کوب، ( ها لاهیجی از عهدة آن برآمده استگلشن راز، تن که در بین شارحان
  

  ارتباط روان شناسی یونگ با سلوك عرفانی در گلشن راز 
هاي ارتباط با روان شناسی کشف یکی از حلقه . در گلشن راز بر لزوم سیر کشفی تأکید شده است

ه در مرحلۀ اول عبارت از کشف حجاب و پرده برداشتن از اعماق مکاشف«زیرا . یونگ است تحلیلی
 ،یونـگ (» ن اساساً یک حالت روان شناسی استنفس انسانی و عریان کردن پوشیده هاست؛ بنابرای

سـلوك عرفـانی   . شرح سلوك عرفـانی اسـت   ،گلشن راز و به تبع آن مفاتیح الاعجاز. )1354:148
حرکت فرد  ،این مسیر. دارد ه در مسیر خودشناسی گام برمیسالک آگاهان ،ست که در آنا اي طریقه
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مکاشفه خویشـتن اسـت و    دستاوردتمامیت در انسان . براي رسیدن به تمامیت و یکپارچگی است
 دیگـر نیک و بد و . کند خوان و متحد میاهشیار فرد آدمی را با یکدیگر همتمامی عناصر هشیار و ن

 ،مورنو( یابند شوند و به هم نهاد برتري دست می میمتحد  همگی در خویشتن با هم ،عناصر متقابل
روان است و  بر گسست میـان ناخودآگـاه و خودآگـاه    » کارکرد متعالی« ي کهفرآیند. )121 :1388

فردیت از مباحث مهم روان شناسـی تحلیلـی    فرآیند. شود خوانده می» فردیت فرآیند« ،آید فائق می
شـود؛ یعنـی بـه     شناخته می ت که فرد به وسیله آن فردي روانسي زنده و پویافرآیند ویونگ است 

را  آنیونگ  این فرآیند، روند خودیابی یا خودشناسی است و .شود ناپذیر تبدیل می یک کل تفکیک
تجربـه معنـوي فـرد از     ،تجربۀ دینی ،به عقیده یونگ. زیرا کهن الگویی است داند ي دینی میفرآیند

متعـالی و تجربـه    ،باستانی و جمعی است؛ تجربه اي فراشناختی ،جنبه اي از روانش است که کهن
 ،پـالمر ( گیـرد  فقط از تجربه جمعی بودنش مـی دینی خود را  ، کیفیتفردیت. خدا در درون ماست

غایت فردیت و سلوك عرفانی رسیدن به خود و حذف تضـادها و   ،از این منظر )210-203: 1385
 ـ     داشکال عهنیز  کهن الگوها. تقابل هاست رین دوران عتیق و سنخ هـاي باسـتانی انـد کـه از دورت

کهـن   بنـابراین . اسلوب جهانی ادراك و رفتار انسـان را نشـان مـی دهنـد     اند و انسانی وجود داشته
میان تمـامی انسـان هـا مشـترکند و کنشـی      که در  هستند همگانی و کلی ،تجلیِ قشر زیرین الگوها

کننـد بیـان    تصاویري کـه کهـن الگوهـا ایجـاد مـی      .)167 -168: 1385پالمر، ( دائمی و پویا دارند
هـاي جمعـی    اندیشـه «ایـن تصـاویر کـه از نظـر یونـگ      . نمادینی از کل وضعیت روانی فرد اسـت 

عدتاً به امـر قدسـی مربـوط    شباهت هایی به نقش مایه هاي اساطیري آشنا دارند و قا«  ،اند»عارفانه
  .)28: 1388 ،مورنو(» شوند می
  

  ات یونگیی در گلشن راز در مقایسه با نظرگستردگی تعال
. کنـد  انسان در پی شناخت خود سفري درونی را آغاز می. گلشن راز شرح مکاشفه خویشتن است

گستردگی  ،کند فردیت متفاوت می فرآیندآن چه الگوي مکاشفه را در گلشن راز تا حدي نسبت به 
فردیـت را بـا مطالعـه روان انسـان      ینـد فرآیونگ . و پهناي اعجاب انگیز آن در متون عرفانی است

اما در گلشن راز روند تعالی  شود ستاورد وي به انسان محدود میاستخراج و معرفی کرد؛ بنابراین د
 ،گلشـن راز . گیـرد  بـر مـی   همه هسـتی را در  و رود و یافتن قطب ملکوتی وجود از انسان فراتر می
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از سویی جهـان  . تعالی و حرکت دائم است هستی در ،از منظر متون عرفانی. شرح این تعالی است

ارچوب ه ـچنین انسانی جهان را در چ. شود از زاویه و نگاه انسانی متعالی و روان شناخته درك می
یکپارچگی و حرکت خـود را بـر کـل هسـتی      ،گنجاند؛ به عبارتی نیروهاي درونی حرکت خود می

که بیش از هـر چیـز نمـود درون وي     کند تصاویري ذهنی خلق می ،کند و از این منظر فرافکنی می
 ،کل آفرینش در دایره هاي تو در تو و به صورت مداوم از عدم به وجود و از وجود به عـدم . است

خـود را   حرکـت دایـره وار   ،هر موجودي به محض تحقق یافتن وجود. کند راهی قدسی را طی می
اي در میان این چرخه هاي حلزونی  حرکت انسان دایره. می گردد از مبدأ به مبدأ باز کند و آغاز می

دایره اي بزرگ به اندازة کل هسـتی   ،یابند و در چرخش افلاك شکل است که تا سماوات ادامه می
سیر موجودات براي رسیدن به کمال در اشکال دوار نمایان شده است؛  ،درگلشن راز. کنند ایجاد می

. را در فراتاریخ روان خود اندوخته اسـت  کل بشریت نیز حرکتی متعالی داشته که آن ،به غیر از آن
 ياما در اجزا به یکدیگر شبیهند ...انبیا و ،حرکت انسان و فراتاریخ روان بشري با جلوه هاي شیطان

هستی از تعین که امري اعتبـاري اسـت حرکـت     ،هستی که تعین و مرکز عمده ترین نمودهاي آنند
نکته دیگـر دربـارة بـه کـارگیري و انطبـاق      . درس حقیقی است می کند و به مرکز خود که وجود می

 ـ فرآیندنظریه یونگ با سلوك در گلشن راز آن است که کهن الگوها در  ه و در فردیت ناخودآگاهان
ن آگاهانه اسـت و از  حرکت فرد براي کشف خویشت ،اما در گلشن راز شوند صور متعدد نمایان می

 و شـوند  ده از نمادهاي خاصـی کـه انتخـاب مـی    استفا بنابراین. برد دیرین بهره می یک سنت بیانی
کنـد؛   شکل خودجوش و ظاهراً گسیخته عناصر فردیت را تبدیل به نظامی ساختمند می ،آنهاترتیب 

  .واقعه ها از این نظام ساختمند مستثنی شده اند
  

  تعین
است که  نقابی«پرسوناست؛ پرسونا  ،فردیت باید آن را پیراست فرآیندیکی از کهن الگوهایی که در 

دیگران کند و  این نقاب جعل فردیت می. نهاد در گذشته بازیگر جهت ایفاي نقش خود بر چهره می
» فردیتـی کـه فاقـد حقیقـت اسـت     . ه استاندازد که نقابدار براي خود فردي شد را به این باور می

سالک است این نقاب جعلی تعین  ،سلوك عارفانه گلشن راز و به طور کلی در. )67 :1388،مورنو(
» را همچون هستی و پنـدار خـودي نیسـت   هیچ مانعی سالک « :کند زیرا منِ حقیقیِ او را کتمان می
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واقعی است کـه   وجود موهوم و غیر ،نیاین رو در دایره فردیت انسان تع از ؛)30: 1381 ،لاهیجی(

االله وجود  ،هستیاز سویی در دایره . قائم به ذات نیست و نقطه اتکاء آن وجود برتر ناشناخته است
همـان طـور کـه    . شود د میست؛ تعین مانع از حضور آشکار خواو خود یگانه هستی علی الاطلاق 

یعنی رب شخصی انسان که برابر با عین ثابت است در ظلمات سایه خفته است، خـود   خود انسان
ري به توحید که وحدت و یکپارچگی وجود است در نگرش شبست. جهان در ظلمت ماده قرار دارد

  . تعبیر شده است» اسقاط الاضافات«
  وجود اندر کمـال خـویش سـاري اسـت    

  
ــت    ــاري اسـ ــور اعتبـ ــا امـ ــین هـ   تعـ

  )334: 1381لاهیجی، (                     
  :شود سالک متوجه تعین خود می

  چــو خــود را دیــد یــک شــخص معــین
  

ــن       ــتم م ــود چیس ــا خ ــرد ت ــر ک   تفک
  )8: 1381لاهیجی، (                         

  :بیند آن را نیز در تعین گرفتار می و کند از سویی به جهان پیرامون نگاه میاما 
  جهـــان را دیـــد امـــري اعتبــــاري   

  
ــاري      ــداد س ــته در اع ــد گش ــو واح   چ

  )10: 1381لاهیجی، (                        
 هـر «. بـرد  ی مـی سالک به آن پ ی به معناي نقص و دریافت عیب است واعتباري بودن در مرتبه انسان

» شـود  ر بـه دیـدن تجلـی ذات احـدیت مـی     وقت از قید تعین خارج شود به حسب جذبه یا تصفیه قاد
هر که از تعین و هستی مجازي نیسـت گشـت،    عندکمُ ینفدَ زیرا که به حکم ما« )109: 1381،  لاهیجی(

 عنـد  و مـا خواهد بود کـه  لدّ و دائم الوجود هرآینه به وجود حقیقی حقانی محشور و مبعوث گشته، مخ
نیست کـه در روز قیامـت رخ    منظور از حشر در کلام لاهیجی، حشري. )436 :1387لاهیجی، (» االلهِ باقٍ

  .یابد بلکه نوزایی مجدد سالک است که از طریق یگانگی با من برتر تحقق می دهد می
. شود منثورا می هباء تی که او براي خود ساخته بودهوی. برد سالک به تعین و نقصان خود پی می

زیرا هر آن چه را کـه تـا کنـون بـر دیگـران       هراساند این جا او را از خود می کهن الگوي سایه در
از صـفات  «. باید جهان درون را تزکیه کنـد  در وجود خود اوست و اش سرچشمه ،کرد فرافکنی می

صافی گـردد و   ،بودبشري منخلع گردد و از ظلمت تعین خودي که حجاب نور اصل و حقیقت او 
. )205 :1381لاهیجـی،  (» اندازد و چون آتش از دود جدا شودپرده پندار خودي از روي حقیقت بر



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۳۰

 
باید با سایه مبارزه کند تا آن را در . تواند او را به خود حقیقی برساند تنها آتش مجاهده است که می

. عنوان یاریگر درونی کمـک گیـرد   انقیاد خود درآورد و از توان اعجاب انگیزش براي ادامه سفر به
. شخصیت انسان اسـت  ورت ازلی شیطان بیانگر جنبه منفیاز جمله گلشن راز ص ،در متون عرفانی

شیطان شکل مذهبی اژدها در قصه هاي عامیانه است و نماینده جنبه تاریک و اهریمنـی شخصـیت   
اژدهـا را   نفـوذ مـذهبی  . ه شده استاژدها به عنوان تجسم شر و بدي در نظر گرفت«. آید فرد به شمار می

اژدهـا، نمـاد موانـع راه کشـف      ،در مرتبـه رازآمـوزي  . )166 :1377پـراپ،  (» کنـد  تبدیل به شیطان مـی 
همان طور که قهرمان قصه بارهـا  . ناخودآگاه است و بر سر گنج عظیم خویشتن خفته است يها یشگفت

نمـود درونـی شـیطان در    . هـاي نفـس مبـارزه کنـد    کند، قهرمان سالک نیز باید بـا اژد  با اژدها مبارزه می
او را  ،سالک در جریان یقظه یـا فراخـوان  . است» نفس اماره«دینی، نفس یا به عبارتی دقیق تر  يها آموزه

  :آید نائل می» نفس مطمئنه«طلبد و با ریاضت و تحمل مشقت در گام بعدي به دیدار  به مبارزه می
تا بتواند از آن نیـرو بگیـرد و اگـر بخواهـد بـه انـدازه اي        قهرمان باید متوجه وجود سایه باشد

 ،به بیانی دیگـر . باید با نیروهاي ویرانگر خود کنار بیاید ،نیرومند شود تا بتواند بر اژدها پیروز شود
 ،یونـگ ( پیروز نخواهد شد ،من خویش تا ابتدا سایه را مقهور خود نسازد و با خود همگونش نکند

شـیطان   ،فردیت هم جایگاه با نفس اماره در آموزه هاي دینـی  فرآیندسایه در  نبرد با. )176 :1383
  .و اژدها در اساطیر استدر جریان تکامل بشري 

خـوديِ   و خلعت منی ،ماییِ ما ،قیود کثرات ،نقصان و بدي با تعابیر دیگري چون هستی موهوم
  :سایه یا مانع درونی است ، شناختلازمه رسیدن به خدا و رب درون. خود نیز بیان شده اند

  ســـوي او راهبــــر نخــــواهی شــــد 
  

  تـا تـو را رخ بـه سـایه و سـویی اســت       
  )157: 1381لاهیجی، (                      

خودي که موهوم و مجازي اسـت و خـودي کـه     :بنابراین دو خود در طریق قدسی انسان است  
سایه غباري است بر مرکز روان . ی رسدانسان به یگانگی با او م ،برابر با رب است و در نهایت سیر

  .شود می» خود«و مانع دستیابی انسان به 
  میــان گــرد و غبــار آن ســوار پنهــان بــود

  
  ولی چو گرد نشسـت آن سـوار پیـدا شـد      

  )202: 1381لاهیجی، (                        
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دع نفسک و « :ستتا زمانی که ناشناخته است منبع بدي ا ،آن چه به نفس اماره تعبیر شده است
سایه تغییر هویت  ،شناخت سایه و تزکیه درون آن وبعد از مواجه با . )200: 1381لاهیجی، (» تعال
  :شود از جایگاه شر به یاریگر تبدیل می دهد و می

ــت   ــن بتاف ــر م ــور خــود ب ــودم ن   ســایه ب
  

ــت     ــور یاف ــود را ن ــایه خ ــی س   زان تجل
  )193: 1381لاهیجی، (                        
  :گوید در این مرحله دیگر موجب خوف و هراس نیست لذا شارح در ادامه می

ــو را شناســـد    ــد زو کســـی کـ   نترسـ
  

ــی     ــود م ــایه خ ــل از س ــه طف ــد ک   هراس
  ).352: 1381لاهیجی، ( یحزنونهم لا خوف علیهم و لا  :به بیان دیگر  

شده باشـد و  زیرا شرك وقتی است که رفع اثنینیت ن ، این مرحله حذف شرك استبه زبان دین
   :تغایر و اختلاف ذات و صفات از پیش نظر برنخاسته باشد

ــرو و راه   ــان رهـــ ــد در میـــ   نمانـــ
  

ــه االله       ــق ب ــود ملح ــو ش ــاي ه ــو ه   چ
یکـی از نکـات قابـل بررسـی     . هاي هوي اشاره به مغایرت تعینات ظهور و بطون و غیب است  

نور محمدي بـه آفتـاب    وم آمده ست که در گلشن راز راجع به پیامبر اسلاا تشبیهی ،راجع به سایه
  :تشبیه شده است

  زمـــان خواجـــه وقـــت اســـتوا بـــود  
  

 ـ  کـه از      ل و ظلمـت مصـطفا بــود  هـر ظ
ــت       ــت راس ــر قام ــتوا ب ــط اس ــه خ   ب

  
  ندارد سایه پیش و پـس، چـپ و راسـت     

  )274: 1381لاهیجی، (                      

نداشـتن جنبـه منفـی     ،فردیـت  فرآینـد منظور از سایه نداشتن پیامبر با توجه به توضیح سایه در 
یقین که آن حضرت را سایه ظلمانی که مقتضاي انحراف و میـل اسـت نخواهـد    « :شخصیت است

   :عین نور است. بود
  نبـــودش ســـایه کـــو دارد ســـیاهی    

  
  »زهـــی نـــور خـــدا ظـّــل الهـــی      

  )276: 1381لاهیجی، (                        
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ا شیطان وجود در ادامه استدلال هاي شبستري بیشتر آشکار از سویی ارتباط سایه با نفس اماره ی

  :شود می
ــه دســت او چــو شــیطان شــد مســلمان     ب

  
  بــه زیــر پــاي او شــد ســایه پنهــان       

 ،به موجب لـی مـع االله وقـت   . ش و دور از اعتدال استگردنک ،ردمنظور از شیطان هر چه متم«  
از بین رفته و تمام نور شـده   تریغیفانی شده و  ،تعین شخص محمدي در پرتو نور تجلی احدیت

پیامبر به خود که مرکز هستی است رسـیده اسـت؛ شـیطانش     .)277 -278: 1381لاهیجی، (» است
  .مسلمان شده و در وجودش اضداد و تناقضات جمع شده است

ینش شـیطان مطـابق بـا تعلیمـات     آفر ،ا در دایره تکامل بشریت که با خلقت آدم آغاز می شودام
. فردیـت اسـت   فرآینـد نمود سویه ظلمانی یا سـایه در   ،چه که در نهاد هر انسانی استنه آن  دینی

ي از فرشتگان مقرب خداوند است بنابراین جایگاه شیطان و فرشته قبـل از عصـیان   اشیطان فرشته 
صورتی ازلی و اهریمنی که قواي شر را در وجود  شیطان برابر با قواي نفس است؛. ستیکی بوده ا
شود اما همین منبع خطرناك شر در صورت مغلـوب   کند و منبع بدي محسوب می ي میانسان رهبر

دیگر دیـو نیسـتند بلکـه     ،قواي نفس اگر مغلوب انسان شوند«همان طور که  شود ییاریگر م ،شدن
من باید دست از منیت و خودخواهی بردارد و اجـازه دهـد   «. )363 :1383، پورنامداریان(» پري اند

 فـداکاري  ،شـکوفا گـردد و ایـن    ،تواند منفـی نباشـد   راً منفی است اما در واقع میتا چیزي که ظاه
در . )266 :1383،یونگ(» طلبد غلبه بر عاطفه را می ددر ح -البته به مفهوم وارونۀ آن – اي قهرمانانه

شـته دو  شـیطان و فر . یابـد  نفس اماره به نفس مطمئنه تغییر می ،در دایره فردیت انسانزبان مذهب 
  :ندنبه متفاوت از یک حقیقتج

  ین عـــالم همـــه در هـــم سرشـــتهبـــب
  

  ملــک در دیـــو و شــیطان در فرشـــته    
  همــه بــا هــم بــه هــم چــون دانــه و بــر  

  
ــافر     ــومن ز کـ ــومن و مـ ــافر مـ   ز کـ

  .)104 :1381لاهیجی، (                     
  

  تزکیه
چیزي  هر. آگاه شود )shadow(سلوك فردانیت وقتی آغاز می شود که فرد از وجود سایه  سیر و
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از  ،که انسان از تأیید آن در مورد خودش سرباز می زند و همیشه از طرف آن تحـت فشـار اسـت   
 ،ها پی بردن به وجود بدي ها و نقص ز شخصیت و سایر تمایلات نامتجانس،قبیل صفات تحقیرآمی

ب دنیـا و کشـف   معای«. شود انزواي وي می سببکند و  خوشی ها و لذات را در نظر فرد مهیب می
روان از . )252 :1383 ،یونـگ (» براي خودآگاه مشکل می آفریندوجود بدي در خود و بیرون خود 

   .2اولین تکانه براي حرکت است ،شود و رنج ناشی از آن این حادثه جریحه دار می
 رهانـد  شود و فرد انسانی را از روزمرگی و رکود می هشدار پرمفهوم ناخودآگاه وقتی دریافت می

از ایـن جـا   . نامـد  می» فراخوان«یونگ این تکانه اولیه را . که او بپذیرد انسانی عادي و ناکامل است
انسان آن چه را که دارد باید بنهد تا بـه آن چـه کـه     ،در تعبیر عرفا. کار دشوار تزکیه آغاز می شود

  :خواهد برسد می
ــه دل « ــزداي روي تختـــ ــرو بـــ   بـــ
  

ــزل     ــو من ــیش ت ــک پ ــا ســازد مل ــه ت   ک
ل را با تصفیه از وسوسه هاي شیطانی و هواجس نفسانی پاك کن تا مناسبتی با عالم الهی بـه  د«  

واسطه قدس و طهارت پیدا کند و ارواح مقدسه مطهره که صـور علمیـه حقّیـه انـد و بـه ملائکـه       
 بـه معلمـی  و درآیند و منزل سازند و به حکم علَّمه شدَید القُـوي،  در خانه دل مصفاي ت ،موسومند

شرط دیدار بـا  . )390-391: 1381 ،لاهیجی(» تو را دلالت به تعلّم علوم یقینه نمایند ،مشغول گشته
پـاك کـردن    ،، ارواح مقدسـه و ملائکـه  یا به تعبیر شبستري و لاهیجـی  آنیما و خود و ،خردمند پیر

هرچـه   اي رسیدن به فراست هاي بـاطنی اسـت و  حواس ظاهري بزرگ ترین مانع بر. درون است
مرحلۀ تصفیه از چنان اهمیتـی برخـوردار   . گردند دریافت هاي باطنی قوي تر می ،یف تر شوندضع

  :لاهیجی در شرح این بیت. رسد است که بدون آن انسان هیچ گاه به مکاشفۀ خویشتن نمی
ــاه   ــه ناگــ ــن کــ   در آ در وادي ایمــ

  
  درختــــی گویــــدت انـّـــی اَنـَـــا االله  

یه دل است که تجلی الهی را قابل اسـت و مشـاهده   وادي ایمن عبارت از طریق تصف« :گوید می  
درون را تصفیه کن تا به حکم غلبـه تجلـی احـد و    ... جز بدان طریق میسر نیست ،جمال ذوالجلال

خـود   ،نداي انّی انََا االله بشنوي و به دیدة حق بین ،از حقیقت خود به سمع دل ،اتحاد مظهر و ظاهر
هسـتی شـعور و    و تزکیه خاص انسـان اسـت   .)51: 1381 لاهیجی،(» را و خدا را ببینی و بشناسی

  .برد حرکت آگاهانه ندارد بنابراین به وجود بدي پی نمی
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  سفر

سالک باید به دنیاي  ،براي رسیدن به آستانه منِ برتر. و کشف یک مرکز معنوي است سفر جستجو 
صیل کمال که وصول به تح ،از دید لاهیجی. ستا سفر لازمه استحاله و تغییر روانی. درون سفر کند

  :شود سر نمیبی سفر معنوي می ،منزل توحید عیانی کشفی است
  دگـــر گفتـــی مســـافر کیســـت در راه 

  
  کســی کــو شــد ز اصــل خــویش آگــاه  

ــذرد زود      ــو بگـ ــود کـ ــافر آن بـ   مسـ
  

  ز خود صافی شـود چـون آتـش از دود     
ــلو     کش ســیر کشــفی دان ز امکــان  س

  
  سوي واجـب بـه تـرك شـین و نقصـان       

  )204-205: 1381لاهیجی، (              
وجودش را دریافته است و با آتش مجاهده به دنبال پیراسـتن خـود از   » نقصان«و » شین«سالک 
 ـ اي سفر نشانگر میل شدید عمیقی به تغییر درونی است و نیاز به تجربه «. بدي است  یجدید و حت

جسـتجو و کشـف   ی است و منجر به بیش از نشانه جابه جایی؛ به عقیده یونگ سفر نشانه نارضایت
  .)587 :1385 ،گربران و شوالیه( »شود افق هاي تازه می

  
  عشق محرك انسان و هستی

وحـدت و   ،عشق نمایشگر قدرت جاذبه جهانی است که سراسر عـالم شـهود را در کـل و جـزء    «
. سـت عشق ویژگی مشترك در دایره هاي هستی و انسان ا. )124 :1386 ،دلاشو(» بخشد قطبیت می

بـرانگیختن جـدال   «. نیروي جاذبه عشق براي حذف تضادها و ایجاد وحدت حقیقی ضروري است
 ،آتش هیجان و احساسات را ،افروزد جدال آتش برمی. به معناي واقعی کلمه خصلتی است شیطانی

هیجان . یکی سوزندگی و یکی آفرینش روشنایی :و مانند هر آتش دیگر این آتش نیز دو وجه دارد
آورد و لهیبش زواید را به  سو آتش کیمیاگري است که گرمایش همه چیز را به هستی در می از یک

سـت کـه فـولاد بـه سـنگ چخمـاق       ا اي لحظـه  ،هیجان ،لیکن از سوي دیگر. کند خاکستر بدل می
بـدون هیجـان   . سرچشمه اصـلی خودآگـاهی اسـت    ،جهد زیرا هیجان خورد و جرقه اي برمی برمی

  .)43 :1368 ،یونگ(» شود ا سکون به حرکت تبدیل نمیی یتاریکی به روشنای
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همـین اندیشـه در   . شود که روشن کننده عالم است هم زدن جان و تن جرقه اي ایجاد می براز 
بـه همـین خـاطر در    . طبیعت مرموز سنگ فلاسفه که عبارت از خودي انسـان اسـت، وجـود دارد   

جان به صورت روح یا نیروي الهـی یـا    است که در ماده بی طبیعت مرموزي« :وصف آن گفته اند
هدفش این  ،گردید عمل فلسفی کیمیاگري که اکثراً یک کار فکري تلقی می. جرقه آتش نهفته است

این افکار  ...بود که این جوهر وجود را از تاریکی و اسارت نجات دهد و سرانجام دوباره زنده کند
مربوط به مضمونی است  ،ظ روان شناسیمربوط به یک ماهیت الهی است نه من محسوس و به لحا

). 192: 1354 ،یونـگ (» و از قلمرو ذهن خودآگـاه خـارج اسـت   خیزد  که از محیط ناخودآگاه برمی
 نور با رهاندن خود از بطن ظلمت مسیري را که نزول کرده. عشق رهاندن نور از بطن ظلمت است

  :کند دوباره در جهت صعود طی می است
  هـــن بســـان آتـــش انـــدر ســـنگ و آ

  
  تــن در ایــزد انــدر جــان و ســت نهــاده  

  از آن مجمــوع پیـــدا گـــردد ایـــن راز   
  

ــرداز      ــود بپ ــا خ ــرو ب ــنیدي ب ــو بش   چ
ــن    ــاد آن ســنگ و آه ــم اوفت ــر ه   چــو ب

  
  ز نــورش هــر دو عــالم گشــت روشــن   

  )309: 1381لاهیجی، (                      
با مظاهر طاهره و مجـالی  «. است انیتجلی نفحات الطاف رب ،عشق در گلشن راز ،علاوه بر این  

گرداند و به واسطه رفع  زاکیه که قوابل آثار مجالی جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی پاك می
رساند و جان هاي متعطشان  به بساط قرب می ،حجاب عوایق و علایق و دفع عذاب قواطع و موانع

عشـق و  . )99 :1381 ،لاهیجـی (» چشـاند  لذت شراب روح انس مـی  ،زلال وصال را در مقام شهود
آتـش هـر    .کنند و پاك کننـده انـد   گلشن راز همچون آتش تجلی می در فردیت و فرآیندشوق در 

  .)45: 1384،ستاري( رساند الی میچیزي را از حالت کثافت و ستبري به حالت ع
  :است یعنی درون فلک نیز پر آتش و پیوسته در سوز و گداز دل چرخ

  
ــر آتــش دل چــرخ از چــه شــد آخــر     ؟پ

  
  ؟ز شــوق کیســـت او انـــدر کشـــاکش   

  )161: 1381لاهیجی، (                        
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  :محرك کل هستی نیروي عشق به کمال است و انسان که چرخ محرك نه فقط

  خرد مست و ملائک مسـت و جـان مسـت    
  

  هوا مست و زمین مست و آسـمان مسـت    
  )516: 1381لاهیجی، (                        

  آنیما و فرافکنی جنبه هاي دوگانه آن بر تجلیات نظام هستی  
یک شخصیت درونی دیگر کـه اغلـب در    ،با آنیماست همواجه ،فردیت فرآیندیکی دیگر از مراحل 
خـداي درون  . یونگ این تصویر زنانه و مردانه را آنیما و آنیموس نامیده است. گردد پشت سایه ظاهر می

به هر جلوه اي که متجلی شود، بیانگر وضـعیت درونـی سـالک     شود و کار میرترین مثلَ زیبایی آشدر ب
چون در جمال حوا نگریست «همان طور که آدم  کند عارف خدا را مشاهده می در پرتو چهره زن،. است

  .)91: 1384نجم رازي، (» د بر مشاهدة جمال حوا ظاهر شدهپرتو جمال حق دی
جایی که هروي از رمز خال . نمادشناسی عرفانی آن است بارزترین جلوه آنیما در ،در گلشن راز

نمادها در این جا در هیئـت آفریـده هـاي    . دهد پرسد و شبستري رمزها را شرح می می... و زلف و
اسـت کـه    زیبـایی معشـوق   ،شـود  تصویري که از نمادها مجسم می. کنند روان ناخودآگاه ظهور می

. نـد از مراتب سـلوك درون و تجلـی خود   رکدام رمزيه ...زلف و ،خال ،لب. چهره اي زنانه دارد
در اثر نوري تجلـی گـون یعنـی     ،از طریق خیال دریافت شده است«چنین موجودي یا شاهدي که 

  ).225: 1383 ،کربن(» مبدل به رمز شده است ،سازد نوري که ساحت متعالی اش را عیان می
  بــت ترســابچه نــوري اســت ظــاهر    

  
ــاهر     ــان دارد مظــ ــه از روي بتــ   کــ

ــاقی      ــا را وثـ ــه دل هـ ــد او جملـ   کنـ
  

ــاقی     ــاه سـ ــی گـ ــردد مغنـ ــی گـ   گهـ
  )588 :1381لاهیجی،(                      

جمعیت وحدت ذاتیه است که منبـع جمیـع    ،دهد که منظور از بت ترسابچه لاهیجی توضیح می  
: 1381 لاهیجـی، ( شده استمقام کسی که عین االله و عین العالم . کمالات و مرتبه قطبیت کبراست

  :گوید در ادامۀ توصیفش می وي). 588
ــته   ــور گشـ ــبش معمـ ــات از لـ   خرابـ

  
  مســاجد از رخــش پــر نــور گشــته      

  در آمــــد از درم آن بــــت ســــحرگاه  
  

  مــرا از خــواب غفلــت کــرد آگــاه      
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  ز رویــش خلــوت جــان گشــت روشــن  
  

ــن    ــا خــود کیســتم م ــدو دیــدم کــه ت   ب
  )592 -593: 1381لاهیجی، (              

کاري . شود کند و مقامش با ترسابچه یکی می شوق چون زنان کرشمه و ناز و دلبري میهمین مع  
بنابراین جزئی از وجود سالک اسـت و   آگاهاند است که او را به خودش میکند آن  که با سالک می

مرا بـا مـن نمـود آن دم    «  ،»بدو دیدم که تا خود کیستم من« :ستا دستگیر او براي رسیدن به خود
   .3...و »سراپاي

تجلی آنیماي درون در نمادشناسی عرفانی دوگانه است؛ هم قهـري و نابودکننـده اسـت و هـم     
  :چیزي که از آن به غمزه و بوسه تعبیر شده است. لطف آمیز

  ز غمـــزه عـــالمی را کـــار ســـازد   
  

ــی    ــان جــان م ــر زم ــه بوســه ه ــوازد ب   ن
  ازو یـــک غمـــزه و جـــان دادن از مـــا  

  
 ــ   ــتادن از مـ ــه و اسـ ــک بوسـ   اوزو یـ

  4)482: 1381لاهیجی، (                     

تجلی هاي جلالی و جمالی حق تعالی اند  ،انعکاس ویژگی هاي آنیما و آنیموس در نظام هستی
غمزه و بوسـه آنیمـا در سـاحت گیتـی بـه      . کنند که صفات و اسماي متقابل حق را دائماً آشکار می

کند و بـا ایجـاد و اعـدام در نظـام      گون میجهان را دگر ،آن که در هر است صورت لطف و قهري
د ، مسـتع وقتی شیئی ممکن به واسطه حصول شـرایط و فقـد موانـع   «. دمد هستی تازگی و جان می

تعـین یابـد و    ییابد و به آن اعطاي وجود نماید و آن ش ـ رحمت رحمانی آن را درمی ،وجود گردد
 آن تعین را مضمحل گرداند ،تینات اسلالی و قهري که مقتضی اضمحلال تعصفات ج ،پس از آن

باز آن تعین به قهر  .دیگر بار به مقتضاي رحمت رحمانی تعینی دیگر یابد ،اما آن شیء در همان آن
احدیت ناپدید شود و به رحمت رحمانی تعینی دیگر پدیـد گـردد و تـا خـدا بخواهـد بـه همـین        

لطف و قهر در نظام . )و دو شصت :1381لاهیجی، (» ایجاد و اعدام ادامه یابد ،صورت لطف و قهر
تجدیـد امثـال و تجدیـد اضـداد      ،ابن عربی به این خلق جدید. ایجاد و اعدام تعینات است ،هستی

دام هسـتی ذاتـاً   ایجاد و اع ـ. همین تجلی ضامن اصلی حیات تکرارناپذیر در نظام هستی است. گوید می
در واقع صفات و ویژگـی هـاي   . شود ولی در لطف و قهر معشوق تعبیر و تفسیر می تصویر آنیما نیست

کائنات هر لحظه مرگ و رجعتی و قیـام و قیـامتی دارنـد زیـرا     . آنیماي درون بر هستی فرافکنی شده اند
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. نـد تجلیـات منقطع . یک خلق جدید اسـت  هر تجلی«: شود آنی به صور متکثر متجلی می حق تعالی هر
شبستري در گلشن راز از دو  .)402 :1383 ،نکرب(» مان تاریخ فردیت روان شناختی استتاریخ آن ها ه

 1387رحیمیان، (تجلی سلوکی و معرفتی و تجلی وجودي و هستی شناختی : گوید نوع تجلی سخن می
  :شود تجلی هستی شناختی براساس چهره آنیما و ویژگی هایش معرفی می .)73:

ــت    ــلال اس ــه ج ــال و گ ــه جم ــی گ   تجل
  

ــت     ــال اس ــانی را مث ــف آن مع   رخ و زل
  )466: 1381لاهیجی، (                        

 ،شود و در دایره هستی بنابراین تجلی بر فرد انسانی در صور قهري و لطف آمیز آنیما مجسم می
  . دوام هستی است سببکند و  ایجاد و اعدام را تکرار می

  
  نَفسَ رحمانی و جنبه آفرینندگی آنیما

اصلاً کهـن الگـويِ خـود    . صی طالب زندگی استبه نحو خا از سویی آنیما جویاي حیات است و
از روح گرفتـه شـده    ،آنیما و آنیموس به معنـی بـاد   ،از این منظر. )63 :1388 ،مورنو( زندگی است

 :1354 ،یونـگ ( سفه قدیم روح را مربع خوانده انـد ارتباط است و فلا روح با عدد چهار در. است
ه موجودات زنده و دم یا شعله سحرانگیز حیات و یعنی اصل اولی )soul( آنیما روح یا جان .)123

 ،)قدسـی ( نـومنی  ،زنـد  قلمرو خدایان است و به هر چـه دسـت مـی    ،قلمرو آنیما. جاودانگی است
 ،مورنـو (آنیموس نیز همچون آنیما در حکم هستی زاینده است . گردد تابو و سحرآمیز می ،خطرناك

» کند ، خود را آبستن میسیر ماري است که خوداک« :این همان اکسیر فلاسفه است. )66-60 :1388
پدرش را به دنیـا آورد و ایـن    ،گوید مادرم حلاج می. و همان تأنیث ازلی است )63: 1354 ،یونگ(

چنان است که درون وي فرزنـد   ،مادري که پدر را و پدري که مادر را به دنیا آورد. از عجایب بود
-265: 1383 ،کـربن ( کنـد  است که مرده را زنـده مـی  حایی شود که داراي دم مسی معنوي متولد می

  :گشاید  توجه به این نکته گره بیت زیر را می. )266
ــر     ــک بنگ ــک ره نی ــویش ی ــل خ ــه اص ب

  
  کــه مــادر را پــدر شــد بــاز مـــادر       

  )1381:167لاهیجی،(                         

  . آفریند لک را میزاي آنیما و آنیموس سویۀ نرینه یا مادینه سا دم جاودانگی و هستی
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آفرینش آنیما به صورت دم یا نفخ است و در نظام هستی همان نفس رحمانی است که هستی را 
  :زاید می

ــو بــه یــک دم      ــالی االله قــدیمی ک   تع
  

  غــــاز و انجــــام دو عــــالمآکنــــد   
  از آن دم گشـــته پیـــدا هـــر دو عـــالم  

  
ــان آدم    ــدا جــ ــد هویــ   وز آن دم شــ

  )16: 1381، لاهیجی(                        
به خـاطر آن اسـت کـه     ،اگر سالک نفس یا دم رحمانی را دریابد و درك کند ،در سلوك انسانی  

ر خود در تأمل کردن د و خود مشتاق بازگشت به پروردگارش است؛ یعنی مشتاق عیان داشتن خود
که  همان طور دم نیز با نفخه الهی به وجود آمدزیرا آ ) 254: 1383کربن، (قالب آدم ابوالبشر است 

  .)565 :1381 ،لاهیجی(» نافخ عیسی شد ،اسم االله از حیث صورت جبرئیلی«
اي مراتـب  به جهت اظهار اسما و صفات نامتناهی آن بود کـه انش ـ  ،مقتضاي حکمت بالغه الهی«

مظهر اسمی از  ،یکی از این مراتب کلیه و جزویه ه نماید تا هرکلیه و ایجاد مظاهر جزویه غیرمتناهی
در آن  ،بر آن مرتبـه اسـت  م آن و سلطنت آن اسم که رب و مـد ي کلیه و جزویه گردد و احکااسما

از کرب کمـون   ،به نفس رحمانی ،مظهر به تمام و کمال ظهور یابد و مجموع اسماي کلیه و جزویه
داونـد  خ .)7: 1381لاهیجی، (» همچون تروح انسان به سبب نفس زدنبه روح بروز مرّوح گردند؛ 

  .باطن به ظاهر و از غیب به شهادت آوردلهیه را با تنفس از اسماء ا
 ،مراد از ماء که اصل هـر شـیء اسـت   «. داند می» ماء«خوارزمی هیولا و نفس رحمانی را همان  

نـه   ،صور جمیع اشیاء حاصل است از او ...ی و جوهر اصلی استنفس رحمانی است که هیولی کل
هیـولی   ،بدین علاقـه  ولی است که نفس رحمانی است،ظهر هیو چون آب عنصري م... ماء متعارف

ی خوانـدن نیـز بـه    و او را نفس رحمان مسحور نام نهاد کلّیه را نیز به طریق مجاز ماء خواند و بحر
شود که طبیعت مسـما   به طریق شهود دریافته می ؛)617-618 :1368 ،خوارزمی( »طریق مجاز است

  .به نفس رحمانی است
نفخـه متـرادف بـا بـاد اسـت و      . زیرا صاحب دم جاودانگی و حیات بخش استآنیما آفریننده است 

را با خشمی عواطف خود را و شیرینی لطیف خود  ،و هنگامی که بخواهند موهبتی الهی اندبادها جلوه «
 دمیدن روح، تجلی حیات بخش آنیماست که با عدد چهـار و . )8: 1385شوالیه، (» کنند طوفانی منتقل می
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یکـی  . اخوان الصفا قبل از ابن عربی، مراتبی براي نفس رحمانی ذکر کرده بودنـد «. باط استمربع در ارت

معنـاي   چهـار، عـدد زن اسـت و   . )34: 1385صـانع پـور،   (» اسـت  چهارگانـه  مراتب نفس رحمانی، از
آنیماي جان بخشِ هسـتی، نفـس رحمـانی    . نمادینش با مربع و صلیب ارتباط دارد؛ روح نیز مربع است

زایـش از آب در تعبیـر   . دایره فـرد نظیـر مـریم و آدم، آفریننـده سـویه روحـانی و برتـر اسـت         است و
خوارزمی، تروح که با باد و دم حیات مرتبط است و چهارگانه هاي نفس رحمـانی و فـرا تـاریخ نفخـه     

  .در دایره فردي است بر تداخل و تطبیق آن با آنیما دلالت ها روح القدس و آدم در هستی،
  

  پیر
» مـن «. شـود  سالک با نیروي تازه دیگري مواجه می ،س از شناسایی آنیماي درون و پیروزي بر آنپ

از یعنـی   آورش از نیـروي قدسـی و هیبـت    ،از خصوصـیات آنیمـا   ،اسـت  که بر آنیما پیـروز شـده  
کمین کـرده کـه سرمنشـأ     اي کهن الگوي تازه ،در پس ماناي آنیما. شخصیت مانا بهره مند می شود

. )72: 1388 ،مورنـو ( نامـد  دانا مـی  یونگ این کهن الگو را پیر. رت و کیفیت قدسی استاصلی قد
هر جا که فرد نیاز به یاري داشته باشد و نتواند . صورت مثالی علم و حکمت است ،کهن الگوي پیر

  .شود دانا ظاهر می کهن الگوي پیر ،از تاریکی هاي ناخودآگاه راهش را بیابد
هدفش  گیرد و قرار می ،ه قهرمان قصه که گاه یک یا چند راه ناشناخته استپیر معمولا بر سر را

درویـش و   ،در قصه هاي ایرانی به شکل هاي مختلف مثل خضـر  یاري رساندن به قهرمان است و
در متون عرفانی نیز دیدار روح یا نفس سالک با اصل آسـمانی   .)43: 1389،برفر( شود پیر ظاهر می

ست که در پیکري انسانی ا اي این اصل آسمانی فرشته. اغلب داستان هاستخویش از بن مایه هاي 
در این جاست که نفس . شود در عالم مثال در افق دید روح سالک ظاهر می ،و در نقش پیر روحانی

من عرف نفسه فقـد  «حقیقت  و کند شناسد و با رب و پروردگار خود دیدار می حقیقت خود را می
است که  اي شنود همان پیر یا فرشته آن که سخنان پیر یا فرشته را می. کند یتحقق پیدا م» عرف ربه
  .)280: 1364 ،پورنامداریان(گوید  سخن می

تجربـه اي بیرونـی اسـت؛ بـرخلاف      ،تجربه پیر دانا ،در گلشن راز به غیر از واقعه هاي لاهیجی
الک براي رسیدن به کمـال  س. دانا حضور عینی و ملموس در سیر و سلوك دارد پیر ،فردیت فرآیند

جز به ارشاد کامل  ،اتفاق ارباب طریقته ب« ،مشاهده جمال دوست :باید تحت تعلیم وي قرار گیرد
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در گلشن راز شرح مفصلی در مورد . )66: 1381 ،لاهیجی(» توان کرد ن حاصل نمیدا بین و حق حق
  .)122-127و 559: 1381لاهیجی، ( لزوم داشتن پیر و شرط آن آمده است

نور و حقیقـت ضـروري    ،تعلیمات پیر در طی مراحل عالم غرب و دنیاي مجازي به سوي شرق
در نمادشناسی عرفانی گـاه پیـر در خرابـات حضـور دارد و     . پیر به خود بسیار نزدیک است. است

ارتباط خود یا مرحله یکپارچگی از طریق ). 523 -524: 1381لاهیجی، (خرابات رمز وحدت است 
جنبه درونی و انفسی پیر در واقعـه هـاي   . بات به خوبی نشان داده شده استپیر و خرا آیی هم کنار

انبیا همان نقـش   ،اما در دایره تکامل بشري که کل بشریت مسافران آنند ؛لاهیجی قابل بررسی است
ارتباط نزدیـک دارد و   ،همان طور که پیر با خود که خدا و رب است. پیر را در دایره فردیت دارند

  :انبیا نیز فرستادگان خداوند هستند ،لی من برتر سالک استتج
  یکــی خــط اســت از اول بــه آخــر     

  
ــافر      بـــرو خلـــق جهـــان گشـــته مسـ

  دریـــن ره انبیـــا چـــون ســـاربانند     
  

ــد    ــاي کارواننـــ ــل و رهنمـــ   دلیـــ
  )18: 1381لاهیجی، (                        

و پیر دانـا را در هـر دو دایـره    انبیاء آورد که ارتباط و تقارن  لاهیجی در شرح بیت توضیحی می  
  :دهد نشان می

اشارتی است دقیق که نفس انسـانی را گـاهی کـه مسـتعد ریاضـت و       ،در تشبیه انبیا با ساربان«
 ، بدنـه نامند و بعـد از اشـتغال بـه سـلوك     می قرهبدر اصطلاحات صوفیه،  ،مخالفت هوا بوده باشد

  ).18-19: 1381لاهیجی، (» در مکه ذبح نمایند حیشتري است که روز عید اض ،خوانند و بدنه می
انبیا راهنمایـانی بـراي   . در ذبح نفس براي حیات مجدد است ،اشارت دقیق تشبیه و همسانی آن

همان نقشی کـه  . کنند میآنان بدنه نفس را به تیغ مخالفت هوا و موت اختیاري ذبح . اند مرگ آیینی
این جا لاهیجی رسـالت انبیـا را در بعـد درونـی آن شـرح      در  ؛دانا در سفر درون بر عهده دارد پیر
  .دهد نه در آن چه معمول و متداول است می

  
  خود

براسـاس  . رسـیدن بـه یکپـارچگی و تمامیـت اسـت      ،فردیت فرآیندآخرین مرحله  ،پس از پیر دانا
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 آنیمـا و آنیمـوس و انکشـاف لایـه هـاي      ،انسان پس از مقابلـه بـا نیروهـاي سـایه     ،ات یونگینظر

رسیدن بـه   ،ثمره فردیت یافتگی. خود مظهر خداست. شود اتحاد با خود می موفق به ،چهارگانه آن
خود . بنابراین خود حاوي تعادل بین اضداد در شخصیت است. تمامیت و یکپارچگی با خود است

ب شمایل مذهبی مثل خدایان یا ر ،ملکه ها ،پادشاهان ،را می توان از نظر هندسی به صورت ماندالا
همگی مظهر کهن الگویی است که خـدا   ،این نمادهاي متفاوت. متجلی ساخت ...مسیح و ،النوع ها

خدایی در  ،خود. خود و خدا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. و در عین حال مرکز و کانون خود است
مـا از همـه بیشـتر قابـل     درون ماست؛ خدایی که در همه جا حاضـر اسـت و درون نفـوس خـود     

  .)331-332 :1384 ،آرگایل( است دسترسی
که همان رب شخصی  )73 :1381،لاهیجی( کند در صورت معتقد خود مشاهده میانسان حق را 

است که روشـن کننـده   یکی آفتابی  اند و هر اسماي جزویه غیر متناهی«. شود یا عین ثابت گفته می
کند  در درون خود کشف می شخصی را انسان خدا یا رب ).100: 1381لاهیجی، (» عالم خود است

کنـد گسسـتی در میـان نبـوده و سـالک       لذا شبستري تأکید مـی  نه در جایگاهی خارج از وجودش
  :قرینش را شناخته است

جـدا نیسـت      خـود  قدیم و محدث از هـم  
  

  کــه از هســتی اســت بــاقی دائمــاً نیســت  
  )456: 1381لاهیجی، (                        

درخت نماد بالندگی و زندگی روانـی   ،از نظر یونگ. درخت است ،شن رازاز مظاهر خود در گل
نمـاد حیـاتی کـه در تطـور و     . )120 :1386 ،بیرلین( مثبت رشد روحی است فرآیندلگویی براي و ا

برخـی اقـوام عقیـده    . مستمراً در شرف تجدید و نوشـدگی اسـت  ، تکامل دائم است و بدین اعتبار
در نـزد  . )22-24: 1376،دوبوکـو ( شنوند طنین و آواي خدایان را می ،داشتند که در زمزمه برگ ها

  :در گلشن راز آمده است. )118 :1386 ،بیرلین(شود  رخت است که انسان زاده میایرانیان از د
ــاه   ــه ناگــ ــن کــ   در آ در وادي ایمــ

  
  درختــــی گویــــدت انـّـــی اَنـَـــا االله  

از جانب وادي ایمن . نی استدرخت حقیقت انسانی است که مجلاي تجلی ذاتی و صفات ربا«  
مخصوص خواص ارباب که طریق تصفیه قلب و تخلیه روح است و مستلزم فیض و فتوح است و 

  .)51 :1381 ،لاهیجی(» کشف و شهود است
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: 1381لاهیجـی،  (داند زیـرا خصوصـیت جامعیـت دارد     لاهیجی درخت را شجرة مخصوصه می
تـا حکـم   «دهـد کـه    در ادامه شرح میوي براین بنا جهان است یکپارچگی با خدا و ،جامعیت ).51

بشـنوي و  » انّی انا االله«نداي  ،از حقیقت خود به سمع دل ،غلبه تجلی احدي و اتحاد مظهر و ظاهر
عـلاوه بـر آن تـأویلی    ). 51: 1381لاهیجـی،  ( »بشناسی ببینی و خدا را خود را و ،به دیده حق بین

  :دهد متفاوت از آیه زیر می
  .)35نور، ( »يةبو لا غر يةقلاشر ةنزیتو ةکمبار ةوقدَ من شجری«
. ت رتبت انسانی به سبب نفس اسـت مبارکه است چون مزی. ب آن دل استنفس است که مرک«

عنـی نفـس از مشـرق ارواح    شـرقیه ی  لا .زیتونه است یعنی مستعده باشد براي اشتغال به نور قدس
هم نیست بلکه متوسط است میان ارواح مجرده  غربیه یعنی از مغرب اجسام کثیفه و لا مجرد نیست

لاهیجـی،  (» دو در او ظهـور یافتـه اسـت    احکام هـر  ،و اجسام کثیفه و به حسب برزخیت که دارد
  .شود و جایگاه و ظرف استحاله است نامیده می» مجمع البحرین«مرتبه اي که  .)189 :1381

منظور . وجود علی الاطلاق ،خداخود وجود است و  ،در دایره هستی. خداستمرکز تمام هستی 
کشـف توانمنـدي هـاي     ،کهن الگوي تمامیت و یکپارچگی است و در ارتباط بـا انسـان   ،»خود«از 

 ،اندازد شود و اتحاد را به تعویق می اما آن چه مانع از حضور آشکار خود می. خویشتن فردي است
. شـود  مـی  ترین لایه آفرینشوجود مجازي مانع از رسیدن فرد به عمیق ترین و هست . تعین است

 یعنی رب شخصی انسان که برابر با عین ثابت است در ظلمات سایه فرو همان طور که خود انسان
توحید که وحدت و یکپارچگی وجود اسـت در  . خود جهان در ظلمت ماده قرار دارد ،خفته است

سـت کـه   اچون حجـابی  بنابراین تعین هم . تعبیر شده است» اسقاط الاضافات«نگرش شبستري به 
. الارض اسـت  السـموات و  نـور  ،گیرد و االله اگر نور نباشد تفکیک صورت نمی. پوشاند مرکز را می

همچون سایه که از ایجاد مانع بین نور و شـی بـه وجـود     مادي در برابر نور الهی مانع استوجود 
  :می بیند» الحق انا«ري کل هستی را در مفاخرة دایمی شبست. سایه به خود موجودیتی ندارد. آید می

ــور   ــو منصـ ــالم همچـ ــه ذرات عـ   همـ
  

  مخمـور  تو خواهی مسـت گیـر و خـواه     
  نــــد دائــــمدریــــن تســــبیح و تهلیل  

  
ــائم    ــند قـ ــی باشـ ــی همـ ــدین معنـ   بـ

  )313: 1381لاهیجی، (                      



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۴۴

 
  :عدم محض است و جز وجود هیچ نیست ،ماده

ــت جـ ـ  ــولی چیس ــق   هی ــدوم مطل ز مع
  

ــی   ــه م ــق  ک ــورت محق ــدو ص ــردد ب   گ
  وجود اندر کمـال خـویش سـاري اسـت      

  
ــت    ــاري اسـ ــور اعتبـ ــا امـ ــین هـ   تعـ

  )332 -334: 1381لاهیجی، (              
    

  حرکت هاي دوار هستی
متصـف   و ظهور اسمی از اسماء االله است ،هر پدیده اي در جهان. خود یگانه هستی است» االله«

از سویی براي متصف شدن باید بـه   .و اسماء الهی رسیدن به یگانگی با خود است شدن به صفات
ر بـه اول جـز بـه یـک     چه اتصال نقطه آخ ،چون شأن الهی و امر تدبیر دوري است :مبدأ بازگشت

از نقاط  هستند  اي به مثابۀ نقطهدر آن دایره  ،ر نیست و هر مرتبه از مراتب وجودحرکت دوري میس
  :او

ــک   ــر ی ــل     ز ه ــن دور مسلس ــه زی نقط
  

ــ هـــزاران شـــکل مـــی     لکّگـــردد مشـ
گردد و هم چون حرکت پرگار با مرکزي واحد  تمام هستی به سوي نقطه آغازین آفرینش باز می  

زند و یا  میپرگار به عنوان طرح اندیشه که دوایر جهان را نقش . کند مسیري دوار را طی می ،و ثابت
و  کنـد  ت اسـت نقـوش حرکـت را ترسـیم مـی     گار که خود بی حرکپر. کند، تفسیر شده است دنبال می

از سویی پرگـار کـه روي سـوزن خـود     . نمادي از پویایی سازنده و خصیصه فعل و انفعال خلاق است
چنـدان کـه   «: شروع بازگردد، به عنوان نماد دایره وجود نیز تفسیر شده استچرخد تا دوباره به نقطه  می

که پرگار که یک سر نقطه مرکز بود و سري دیگـر بـر خـط و     سیدن، چنانروي باز به مقام اول توانی ر
  .)193- 194: 1385، گربران و شوالیه( »جا رسد که اول از آنجا رفته باشدکه گردد باز بدان چندان

در این حرکت دوار، بـه مقتضـاي   . کند هستی، نخستین حرکت پرگار در خلق عالم را تکرار می
و باز به اصل خـود  آیند  از مرتبه عدم به عین می ،غیرمتناهی مختلف حب ظهور و اظهار، شوونات

اسماي کلیه را نیز  ،چنان چه وحدت حقیقی را ظهور به اسماي کلیه در مراتب است .گردند باز می
گردنـد و هـر اسـمی را دوري و     ظهور به اسماي جزویه است که در اصناف و اشخاص ظاهر مـی 

  :اند یکی صورت دایره رزمانی است و در بروز و کمون ه



  ۴۵/    هاي تعالي در گلشن راز و مفاتيح الاعجاز  بررسي دايره                                                         
  

ــته دایــر     ــه دوري گش ــک نقط ــر ی   ز ه
  

  همـــو مرکـــز همـــو در دور ســـایر     
  )107: 1381لاهیجی، (                        

اند به امهات و اصول خود که اسماي کلیـه   از رجوع اسماي جزویه که رب حوادث کونیه زمانیه
اي  دایره ،سماي کلیه به وحدت حقیقی اطلاقیشود و باز از رجوع ا نهایت ظاهر می دوایري بی ،اند

پس هرآینـه کـه مرکـز     ،چون همه اشیا دایر به اسمایند و اسما دایر به ذات واحد«. متصور می شود
لاهیجـی،  (» و غیر او موجودي به حقیقت نباشد متناهیه و سایر در دور همه او باشد این دوایر غیر

1381 :107.(  
اشیا و تعینات به سـوي اسـماي جزویـه شـکلی     . ور می شودجهان هستی در حرکتی دوار متص

حرکـت  . وجود مطلق اسـت  ،کنند و اسماي جزویه به سوي اسماي کلیه؛ مرکز دایره وار ترسیم می
 ستی مانند انسان در سـیر کمـال اسـت   جهان ه. دایره وار دلالت بر سیر کمال در نظام هستی است

در جهان این عروج و  دائماً ،آید وحدت به کثرت می رود و از پیوسته از کثرت به وحدت می«زیرا 
از سـویی جهـت حرکـت    ). 419: 1381لاهیجی، (» واقع است نزولی که مستلزم حشر و نشر است

  :افلاك نیز جهتی راز آموزانه است
ز مشــرق تــا بــه مغــرب هــم چــو دولاب    

  
ــم بــی   ــد دای   خــور و خــواب همــی گردن

  )147: 1381 لاهیجی،(                         
  :روح یا خداست ،غرب جایگاه جسم است و شرق مرتبه دل  

میان جسم و جـان بنگـر چـه فـرق اسـت         
  

  که این را غرب گیري و آن چو شرق است  
  )388: 1381  لاهیجی،(                        

رکـت  دایره آفـرینش از ح  لذا هیچ شیئی در یدا ضامن حرکت هاي دوار هستی استشعوري ناپ  
این همان چیزي است که به هدایت تکوینی یا  .جوید به طور غریزي کمال خود را می نمی ایستد و

 جبر گذاشته شـده اسـت،   جریان امور عالم بر. فطري موسوم شده و از آن به جبر تعبیر شده است
ر انسان هیچ موجودي اعم از انسان و غی. زل تا ابد همچنان جاري و ساريجبري ازلی و لایتغیر از ا

ی یدر گلشن راز نمونه هـا  .)شصت: 1381لاهیجی، ( خدا را از آن گریزي و گزیري نیستو حتی 
ترین مجموعه  یعنی قطره و حبه و در بزرگ ار موجودات در ریزترین اجزا هستیاز چرخش دایره و
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   :آورده شده است ،ندکه افلاک

ــد         ــجر ش ــط ش ــر خ ــه ب ــیر حب ــو س چ
  

ــط دوري د    ــط، ز خ ــه خ ــدز نقط ــر ش   گ
لاهیجـی،  (» حبه بر اطـوار نشـأتین گـذار فرمـود     به مثابت ،معرفت فطري که لازم وجود است«  

اما از آن جا که آفرینش فاقد شعوري آگاهانه است و این موهبت به انسان اختصاص  ).259: 1381
  :است شدهحرکت جهان در شکل دوار خود از حرکت انسان متمایز  ،داده شده است

و وصول به مقصد حقیقـی و اتصـاف   ... عبارت است از سیر قطره به جانب دریا بدان که قرب«
به صفات الهی و بعد عبارت است از تقّید به قید صفات بشري و لذات نفسـانی کـه موجـب بعـد     

و سیر زورق عبارت از عبـور از نشـأة انسـانی    . است از مبدأ حقیقی و عدم اطلاع بر حقیقت حال
ن انسانی است کشتی تعی» زورق«و مراد از . ثرت و رسیدن به مقام وحدتاست از منازل و امواج ک

غیـر از   ،مخصوص به زورق از آن جهت گردانیده که سیر در دریاي توحید عیانی ،و تعین انسان را
هـر تعینـی از تعینـات صـوري و      ،هیچ مرتبه دیگر را میسر نیست و الا فـی الحقیقـه   ،نشأة انسانی

   ).27: 1381 لاهیجی،(» بحر وحدت حق زورقی است در ،معنوي
به حقیقت همان اسمی است که آن شیء مظهر و مربوب آن اسم واقع شده  ءشی مبدأ و معاد هر

یه اند که در علم حقّند و هر عینـی از  صور معقوله اسماي اله ،است زیرا ممکنات که اعیان ثابته اند
ورت آن اسم است و همیشه در تربیـت  در علم و عین مربوب همان اسمی است که خود ص ،اعیان

از آن . آن شی معدوم صرف است ،آن شی همان اسم است و بدون آن اسم ،اوست؛ بلکه به حقیقت
بعضی اسـما را داراسـت و تنهـا انسـان اسـت کـه مظهـر جمیـع          ،جا که هر مخلوقی غیر از انسان

راین کامل ترین دایره تعـالی در قـوس   بناب .)179: 1381لاهیجی، (علَّم آدم الاَسماء کُلَّها  :اسماست
ي ا دایره: شود به دو دایره دیگر یا دایره انسانی نیز منقسم مود؛ امصعود و نزول انسان ترسیم می ش

که در بردارندة کل بشریت و فراتاریخ تعالی روان بشري است و دایره اي کوچک تر که مصداقش 
  .ات یونگ منطبق استیقاً با فردیت در نظردایره کوچک دقی يتنها اجزا. سیر فرد انسانی است

  
  نوزایی و تشرف

بقا و رستاخیز در گلشـن راز و   فنا و. رسد فردیت به پایان می فرآیند ،پس از رویارویی فرد با خود
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سایر متون عرفانی مطابق با مرگ آیینی و باززایی در الگوي یونـگ اسـت کـه در قالـب نمادهـاي      
  :شود نوزایی تصویر می

فی االله و نحو و متلاشی گشتن ذرات کاینات در اشعه نـور وحـدت    ءالک به مقام فناوصول س«
من مات « :خیز رفع مطلق تعینات و کثرات استرستا .)45: 1381لاهیجی، (» کالقطره فی الیم ،ذات

ایـن  . )445: 1381لاهیجـی،  ( عینات خواه جسمانی و خواه روحـانی رفع کامل ت ،»فقد قامت قیامته
 :لاهیجی درباره قیامت مـی گویـد  . است گلشن راز نیز با مرتبه وحدت یکی انگاشته شدهمرتبه در 

به یک زندگی که لطافت و تجرد است برآیند و صورت تضاد و اختلاف  ،روح و بدن متحد گشته«
این . )446 :1381لاهیجی، (» به غیر از نور واحد در نظر نیایدتعینات بالکل از ایشان مرتفع گردد و 

  :آورد بیت زیر را برایش شاهد می ،مرگ تبدیلی است که شارح گلشن راز همان
ــوري روي       ــه در گ ــی ک ــان مرگ ــی چن ن

  
ــوري روي    ــه در نـ ــدیلی کـ ــرگ تبـ   مـ

  )247: 1381لاهیجی، (                        
 ی اگرچه ایجاد و اعدام مکـرر دارد زیرا هست ن تعالی هستی و انسان اختلاف استاز این نظر بی  

  .ولی فناي هستی از نوع تبدیلی نیست
 ،یونـگ ( کیفیت فراتر رفتن از خود اسـت  ،ابدیت ،از نظر یونگ. باالله است ءبقا ،مرتبه بعد از فنا

در این مرتبه سالک همچون قهرمان اسطوره در جمع خدایان حاضر مـی شـود و بـه     .)483 :1383
  .پیوندد کل می

. شـود  تکامل بشر و هستی یکـی مـی   ،دو دایره انسانمرکزیت در  ،در مرتبه یکپارچگی یا توحید
خدا که مرکز کل هسـتی اسـت و    :دهد وحدتی اعجاب انگیز مرکز هر دو دایره را بر هم انطباق می

انسانی که تمام هستی را در خود گنجانده و مظهر . هستندیکی  ،خود انسان که مرکز وجودش است
انی که تمام جهان را در خود انس. گوید ان غول آسا میاسم االله است؛ همان است که یونگ به او انس

  ).301 -304: 1383یونگ، (هدف یا نمودي از اسرار روانی است نمایه او به مثابه  دارد و
شود؛ انسان کامل کل آفرینش  جانشین خود برتر می ،انسانی که به کمال برسد ،فردیت فرآینددر 

  .مرتبه محمدي است ،مقام محمود د ایستاده وو در مرتبه مقام محمورا در خود گنجانده 
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تبه جمع الجمع و درون جاي محمود که مقام محمدي است و عبارت از مر ،بعد از رفع غیریت«

نشـان  از مقام فبی یسمع و بی یبصر  ،مکان یابد و متحقق به اوصاف الهی گشته ،ستبقاء بعد از فنا
  .)294 :1381 ،هیجیلا( وحدت گشته و واقف سرّ وحدت گردد یابد و عین

عنصر خاك و روح در کنار . محیط است ونسان مرکب از غایت سفل مرکز و علسلوك عارفانه ا
  :انسان مجلاي نقایص و اضداد است یکدیگرند و

ببــین آن نیســتی کــو عــین هســتی اســت     
  

ــت     ــتی اس ــو ذات پس ــر ک ــدي را نگ   بلن
ظاهر است در زمین چنان که اصـلش   پس انسان که ظاهر است در سماء و« :گوید خوارزمی می  

 و بـاقی   و فـی الأرض االله هو الذي فـی سـماء االله  صفت این است که  ،را انسان بر صورت اوست
  .)619 :1368 ،خوارزمی(» جهات نیز همچنین

  :انسان جانشین خداوند می شود
چـــو کـــرد او قطـــع یکبـــاره مســـافت   

  
ــت       ــاج خلاف ــرش ت ــر س ــق ب ــد ح   نه

وارث انبیـا و مـدار کاینـات و     ،است ستقامت است و در یقین وطن ساختهسالکی که در مقام ا  
انّی جاعلُ فـی الارضِ  «تاج کرامت و خلافت به حکم  .خلیفه االله فی العالم و قطب جهان می شود

خلافت تاج . )262 :1381 ،لاهیجی( شود    می »کن فکان«برسر وي می نهند و او مقصود امر  »خلیفه
او به حکم لقد کرَّمنا بنـی آدم  «: بین نایب و منوب مغایرتی نیستقدرت است و الهی نوعی انتقال 

حـق   ،به آن معنی که به موجب خلق االله تعالی آدم علی صورته. را از ذات خود تعریف کرده است
به ذات و جمیع صفات به صورت او تجلی و ظهور نموده است و او را به مظهریت علم و قـدرت  

انسان در مرتبه یگانگی با  .)367 -368: 1381لاهیجی، ( »وص گردانیده استاَحدیه الجمع مخصو 
  :شود کل دوایر هستی و در مرکز همه خداگونه می

نـه مخلـوق اسـت آن کـو گشـت واصـل          
  

  نگویـــد ایـــن ســـخن را مـــرد کامـــل  
  )330: 1381لاهیجی، (                        
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  دایره و ماندالا
. ي دیـدنی ا اشد و هم به صورت آفریدن نمونهواند هم صورت تصویر ذهنی بنمونه هاي ازلی می ت
از این رو هرگاه بخواهد چیزي  واند جاودانگی را در آن تصویرکندگزیند تا بت انسان شکلی را برمی

باید آن را به شکل تصویرهاي ازلی جاودانگی  ،را بیافریند که به بی نهایت و جاودانگی منتهی گردد
بنـابراین  ؛ )386-387 :1383 ،یونـگ ( با الگوهاي نادیدنی همانند سـازد  جزاي دیدنی رادرآورد و ا

کیفیت قدسی و نورانی که از یک وجود حاضر و نادیـدنی اسـت و موجـب تغییـرات خاصـی در      
  .شود از طریق صورت هاي ازلی دیدنی می ،شود وجدان انسان می

مزدا که خدایان خورشـید   میترا و اهورا ،یراندر ا. دایره از نمادهاي مقدس در ایران باستان است
در هند دایره نماد حرکـت  . )326 :1386 ،هال( شدند اي دور سرشان نمایش داده میبودند با دایره 

دایره مربوط به تصویر . )31 :1376 ،هوهنه( سمان است که با الوهیت مرتبط استپیوسته و مدور آ
نفس جهان  ،شده و به روح جهان ل ترین شکل تلقی میدر نظر کیمیاگران کام دنیاي باستان است و

همان طور که عالم کبیر به « .ن نور مخلوق نسبت داده شده استو به نفس داخل در طبیعت و اولی
کوچک ترین جزء آن مجموع عظیم یعنی نقطه نیز داراي این  ،شکل گرد و کروي آفریده شده است

کره است که بر روي یـک نقطـه قـرار     ،کامل ترین از همه اشکال ساده ترین و. طبیعت کامل است
آن چیزي که کیمیاگران به عنوان نطفه اصلی  ،این تصویر الوهیت است که در ماده نهفته است. دارد

دایـره  . )105-106 :1354 ،یونـگ ( کردنـد  به آن اطلاق می جهان یا زمین بهشت یا فقط شکل گرد
  . گرد است ،جاي مقدس و مجزاحریم عبادتگاه یا هرگونه . معرف الوهیت است

رسـیدن بـه   . یعنی رسیدن به ابـدیت اسـت   ،باالله دهد و مرحله بقاء جاودانگی را نشان می ،دایره
در درون انسـان  » االله و انا الیه راجعون انا«زیرا عمل  زمان است با بسته شدن دایره کمالابدیت هم
حرکـت انسـان   . ستوسط دایره کیهان ا انسان حاقّ و آفرینش کیهان دایره وار است. شود کامل می

در گلشن  ،همان طور که گفته شد. زمین به سوي پدر آسمانی حرکت از مادر ،تکرار آفرینش است
نمونـه هـاي   . ال برسـد کند تا بـه کم ـ  هر پدیده اي مسیري دایره اي را طی می ،راز به غیر از انسان

حرکت حبه و قطره تا بزرگ ترین دوایر از کوچک ترین آفریده مثل  ،ي در گلشن رازا حرکت دایره
  :داند شبستري کل هستی را مانند قطره می .یل آمده استصبه تف... مثل افلاك و

  همـــه اجـــزاي عـــالم چـــون نباتنـــد 
  

  کــه یــک قطـــره ز دریــاي حیاتنـــد     
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ــاز  ــر وي شــود ب   زمــان چــون بگــذرد ب

  
  همـــه انجـــام ایشـــان همچـــو آغـــاز  

ــز     ــوي مرک ــان س ــک از ایش ــر ی   رود ه
  

ــه ن   ــز  ک ــوي مرک ــت خ ــذارد طبیع   ...گ
  جهان از عقل و نفـس و چـرخ و اجـرام     

  
  چو آن یـک قطـره دان ز آغـاز و انجـام      

  )337-341: 1381لاهیجی، (               
از مجموع . ولایت و حتی نفس رحمانی نیز دایره وار است ،نبوت ،کمال تاریخ بشر ،کمال انسان

این ساختار پیچیدة دوایر هـم مرکـز   . مرکز ایجاد می شود دایره هاي متعدد هم ،کمال یابی در عالم
  :آورد ماندالا را به وجود می

فروزانفـر دربـاره   . شوند نیز گفته می» دایره تعویذ«و » خط عزیمت« ،»مندله«و  »مندل«واژه هاي 
بهـاء  (» دایره رسم کنند و درون آن نشینندخطی که عزایم خوانان به شکل « :نویسد خط عزیمت می

و گـاهی   »مرکز«این واژه به معناي دایره است؛ ترجمه هاي تبتی گاهی آن را به . )475 :1352 ،دول
نمایانگر یک مجموعـه کامـل   ) mandala(در واقع یک مندله . محاط با آن مرکز برگردان کرده اند

 :1391 ،الیـاده ( در یک محیط چهارگوش نقـش بسـته انـد   هم مرکز یا غیر آن است که  ،از دایره ها
همگرایـی  . توان بازتاب یا بازنمایی از جهان معنوي در این جهان مـادي دانسـت   ماندالا را می. )57

مودار سیر سالکان تبـدیل  سلوك درونی و ن ،دایره ها در ماندالا آن را به محلی براي تمرکز حواس
را بـه کلـی   اقی و جزئی ست که فانی را به با مثالی یماندالا صورت. )291: 1379 ،کوپر( کرده است

از  بارزترین نماد تأمل و مکاشـفه اسـت و   ماندالا در مشرق زمین. )108 :1386 ،دوبوکو( پیوندد می
تصویر خدا و خویشتن اسـت   هی و ناآگاهی و تمامیت روانی است ونظر یونگ بیانگر وصلت آگا

  .)76-77 :1388 ،مورنو( ر متمایز نیستندزیرا این دو از یکدیگ
مرکـز ایـن   . شـود  حرکتی شکلی دوار ایجـاد مـی   پدیده اي حرکتی و از هردر گلشن راز از هر 

هر قلمرو مسکونی یـا   ،از نظر الیاده. کند محلی است که مقدس خود را به تمامی متجلی می ،دوایر
. مقـدس اسـت  چیـز   مکانی که مهم تر از هـر . نامند هر عالم صغیري چیزي دارد که آن را مرکز می

است چندین مرکز وجـود   یک از این عوالم صغیر ممکن ت و براي هرمرکز اس تمامیت مقدس در
  . وجود انسان است ،نقطه مرکزي هستی. )42 :1391 ،الیاده( داشته باشد

تــو مغـــز عـــالمی زان در میـــانی    
  

  بدان خود را کـه تـو جـان جهـانی      
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مرکـز  همچـون   ،نسبت به دوایر فلکـی  ،انسان چون خلاصه عالم است و مقصود کاینات اوست
و نقطـه   )173: 1381 ،لاهیجـی ( لم است و عالم گرد انسان می گرددجاي انسان در مرکز عا. است
. مرکز نقطـه آغـاز اسـت   . به طور کلی در هر جسمی یک مرکز وجود دارد. دل است ،انسان ياتکا

 نقطه در مرکز قرار گرفت و دایره هستی با اتکـا بـه نقطـه    ،همان طور که در حرکت پرگار آفرینش
زیرا که نقطـه خـال بـه سـبب     « از دل به خال تعبیر شده است ،در رمز شناسی. مرکزي مشکلّ شد

  :مناسبت دارد ،ظلمت با نقطه ذات که مقام انتفاي شعور و ظهور و ادراك است
ــر   ــال دل پ ــت      از آن ح ــاه اس ــون تب خ
  

ــال     ــه خ ــس نقط ــه عک ــت  ک ــیاه اس   »س
  )499 -500: 1381  لاهیجی،(                

جایی که گسست ها بـه تمامیـت و یکپـارچگی منتهـی      ن نقطه سیاه مرکز تجمع اضداد است،ای
  .شوند می

ــالم      در درو ــر دو عـ ــته هـ ــع گشـ جمـ
  

ــاه آدم     ــردد گــ ــیس گــ ــی ابلــ   گهــ
  )103: 1381لاهیجی، (                        

 ،دل انسـانی اصـل   بدان که« :است» قطره خون سیاه« ،در دل نیز مرکزیتی وجود دارد و آن مرکز
خون اشارت به آن اسـت و اصـل    آن قطره خون سیاه است که دل صنوبري محیط اوست و دل پر

آن عکـس   ،که دارد اي به واسطه ظلمت و احاطه ،دل اوست و آن قطره خون که سویداي دل نامند
شـعور و ادراك بـه سـیاهی موصـوف     بیه است و به جهت عدم خال سیاه است که نقطه هویت غی

یه یبچه منبع و مصدر هستی و حیات جمیع موجودات آن نقطه خال است که هویت غ و چنان تاس
 در درون دل او پنهان و مستورآن نقطه خون سیاه است که  ،منبع حیات و کمال انسانی ،مراد است

مرکـز   ،بنابراین به صورت مجـزا  نقطه اتکاست ،زیرا این نقطه وسط ).501: 1381لاهیجی، (» است
هویـت  «قطره خـون سـیاه کـه     ،دل است و مرکز دل ،انسان است و مرکز وجود انسان ،جهان دایره
اما در درون دایره کمال بشري مرکز وجود،  ؛شود است و منبع حیات و کمال انسانی محسوب می» غیبیه

رسد و او منبع و مصدر آفـرینش اسـت؛ غایـت     کسی که دور هستی با او به کمال می. انسان کامل است
در سـاحت  . »لولاك لمـا خلقـت الافـلاك   «: شد بود، هیچ چیز خلق نمی قت است چنان چه اگر نمیخل

اخـتلاف مرکـز خـود     ،در این مرتبه. مقدس اوست که یگانگی رخ می دهد و مدار هستی یکی می شود
  :درونی انسان و خداي هستی آفرین با یگانگی انسان و جهان از بین می رود
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جهــانی    جهــان انســان شــد و انســان   

  
ــانی      ــود بیـ ــر نبـ ــاکیزه تـ ــن پـ   از ایـ

خـود را مشـاهده    ،چه حق در انسان ظاهر شده و دیده وي شده اسـت و بـه دیـده خـود     چنان«  
. کنـد  خود را مفصل مشاهده مـی  ،انسان در جهان پیدا شده و دیده جهان گشته و به خود نماید، می

عالم باشد و تمامـت حقـایق عـالم مظهـر     انسان مظهر اسم االله است و باید که شامل جمیع مراتب 
حقیقت انسان زیرا جمیع اسما تحت اسم االله مندرجند؛ پس حقـایق تمامـت مراتـب و تعینـات در     

  ).97: 1381لاهیجی، (» مندرج خواهد بود ،تحت حقیقت انسانی که مظهر آن اسم جامع است
که ایـن نقطـه در عـین     میرس یمبه نقطه اي  میده یموقتی دوایر مجزا را در درون یکدیگر قرار 

شـود  مرکـز دایـره انسـانی و بـاز مرکـز جهـان محسـوب مـی         ،است اش يفرد حال که مرکز خود .
تعـالی در   فرآینـد زیرا کامل کننده  وجود پیامبر اسلام است ،نقطه ماندالا در گلشن راز نیتر يمرکز

  .سان کامل قطب دوایر استان. پیوندد شود و به مبدأ می هستی است؛ جایی است که دایره بسته می
از مسـیح نیـز در    ،به غیر از پیامبر اسلام به عنوان انسـان کامـل   ،در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز

توان فهمیـد کـه از نظـر او     از اکثر عبارات ابن عربی می. جایگاه انسان کامل فانی سخن رفته است
ا نزدیک تـرین کـس بـه حقیقـت     ر)ع(علی  وي .عیسی علیه السلام داراي مقام ولایت مطلق است

در مواردي هم عیسی را خاتم ولایت  داند اما ا خاتم ولایت خاصه محمدي میمحمدي و موعود ر
خـاتم ولایـت بـودنش تصـریح      خواند و بر فضیلتش بر جمیع افراد امت محمـدي و بـر   مطلقه می

تشتت وجـود   کامله مصادیق ختم ولایت و انسان اما دربار؛ )شصت وسه :1381لاهیجی، . (کند می
ین اول و مظهر اسـم جـامع االله   حمدي که عبارت از ذات احدیت است به اعتبار تعحقیقت م. دارد

خوانـده  ل عقـل او در اصطلاح حکمـا   و بی واسطه از حق صادر شده است ،)21: 1381لاهیجی، (
ادر حقیقت محمدي که صادر اول است دلالت بر مقام بی واسطگی بین خدا و اولـین ص ـ . شود می

. کند؛ تولد مسیح به واسطه نفخ روح است همین مقام بی واسطگی درباره مسیح نیز صدق می. دارد
و یگـانگی بـا خـود    مسیح و محمد به مرتبه تحقق ) 268: 1381لاهیجی، (» الولد سرّ ابیه«به حکم 

 ،تابعتقلبی که به حسن ارشاد و م -2صلبی  -1 :زیرا نسبت فرزندي سه نوع است برتر رسیده اند
به نهایـت   ،نسبت حقی حقیقی که تابع به برکت حسن متابعت-3. دل تابع در صفا مثل متبوع گردد
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. )268: 1381 لاهیجـی، (و تابع و متبوع یکی گـردد   برسد ،مرتبه کمال که جمع و فرق الجمع است
  :یگانگی با خویشتن است ،یا به تعبیر یونگ» الولد سر ابیه«این مرتبه همان 

  س وحـدت دیـر جـان اسـت    جناب قـد 
  

  کـــه ســـیمرغ بقـــا را آشـــیان اســـت  
ــار    ــن کـ ــت ایـ ــدا گشـ   ز روح االله پیـ

  
ــدار      کـــه از روح القـــدس آمـــد پدیـ

  )564: 1381لاهیجی، (                     
 از این جهت مسما بـه روح االله اسـت  یت جمع حضرت الهیه است و تعین عیسی از باطن احد«

ر اسم جامع االله است و اسم االله از حیث صورت جبرئیلی نـافخ  زیرا که او روح کامل است که مظه
نشـاي طیـر   احیاي موتی و خلق و ا ،اوست؛ نه اسماي دیگر و از جهت آن که عبداالله حقیقی است

اضـافه االله بـه اسـم     ،ملاك انسان کامل در این جا .)565: 1381 لاهیجی،(» از وي به ظهور آمد... و
از  ،در سـوره مـریم   :به اسم عبد فقط دو بار به کار رفته اسـت » االله«از سویی در قرآن اضافه . است

و مورد دوم درباره پیـامبر   )30 ،مریم( »انی الکتاب و جعلنی نبیاقالَ إنَّی عبدااللهِ اتَ« :)ع(قول عیسی 
  .)69 ،جن( »وه کادوا یکونونَ علیه لَبدِاًو انََّه لمَا قام عبدااللهِ یدع« :اسلام

در » االله«ناشی از نظریه مـلاك اضـافه اسـم     ،تشتتی که درباره مصداق انسان کامل رخ داده است
وینفلـد دربـاره نفـوذ    . توجه بسیار شده اسـت  ...در گلشن راز به مسیح و عروج وي و. قرآن است

معتقـد بـه آشـنایی شـیخ و ارتبـاط سـفرا و        ،برخی عقاید و اقوال نصاري در منظومـه گلشـن راز  
را ضـعیف و سـاده لوحانـه     نظري که دکتر زرین کـوب آن . استندگان از دربار پاپ به تبریز نمای
شبسـتري و لاهیجـی ایـن     ،اساس توجه به مسیح در آراء ابن عربی است که به تبـع وي . شمرد می

  .)324 :1385 ،زرین کوب( گسترش داده اند را ادامه و بیشتر مسأله
نسـاء،  ( »لن یستنکف المسیح اَن یکونَ عبداً للـه « :یده استبه مرتبه فنا رس ،مسیح با عروج خود

  :این مثال براي کسی است که اکمل همه است. مسیح فانی است .)172
ــد      ــالم نپایـ ــن عـ ــدر ایـ ــودش انـ وجـ

  
ــد    ــز نیایـ   بـــرون رفـــت و دگـــر هرگـ

  )257: 1381لاهیجی، (                        
و به عالم علوي که بـه مثابـه    جوید میمادر طببیعت دوري از  ،به تعبیري کند و مسیح عروج می

    :کند میرو  ،پدر است
ــرد ســفر شــد  ــالغ و م ــد        چــو گشــت او ب ــدر ش ــراه پ ــت، هم ــرد اس ــر م   اگ
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  عناصر مـر تـو را چـون ام سـفلی اسـت     

  
ــاي علــوي اســت    ــد و پــدر آب   تــو فرزن

ــه    ــت از آن گفت ــرا    اس ــاه اس ــی گ عیس
  

ــالا    ــه بـ   ...کـــه آهنـــگ پـــدر دارم بـ
  )569 -570: 1381لاهیجی، (              

برده شـود، حکایـت از اتحـاد زمـین و      وقتی پیکره مادي به اعلی علیین یعنی به قلمرو روح فرا
 ،از تلفیق و یکپارچگی مـادر زمـین و پـدر آسـمان    . )57 :1368 یونگ،( آسمان یا ماده و روح دارد

رکز است و در نقطه سیاه دل و مرتبه انسـان  دهد؛ آن چه که ویژگی م وصلت مقدس اضداد رخ می
. رسـد  سالک به مرتبه تأنیث خـلاق مـی   ،در مقام یکپارچگی زمین و آسمان. شده بود کامل نیز ذکر

تولـدي کـه بـا سرشـتن وجـود       تولد ازلی و در مرتبه تولد ثانوياین تأنیث در مرتبه مابعدالطبیعی 
درك و فهـم   ،سازد روحانی را در وي شکوفا میراز برتر حیات  ،عارف بر الگوي این صورت برتر

. شده است و شامل و جامع دو ساحت منفعلانه و فعالانه است؛ دو سـاحت روحـانی و جسـمانی   
عیسی و حوا  گوید داند و به همین خاطر می موضوعی که ابن عربی مصادیق آن را عیسی و حوا می

آن ها بر کمال عیسی دلالت  از و شرحشواهد گلشن ر. )253-261 :1383 ،کربن( خواهر و برادرند
در این جا براي مرکز دایره هستی دو نقطه باید تصور کرد؟ آیا شکل هندسی اکمل در آیا اما  دارند

  کمال محمدي و مسیح یکی است؟
زیرا دور با وي به اتمـام   است )ص(مخصوص حضرت محمد  ،دایره که کامل ترین شکل است

  :رسد می
ــر آمــ ـ   ــین آخـ ــه عـ ــی اول کـ د   زهـ

  
ــد       ــاطن آم ــین ب ــه ع ــاهر ک ــی ظ   .زه

  )183: 1381،یجلاهی(                        

همچون هر مرکزي مجمع اضداد است آن گونه که نقطـه سـیاه دل بـود یـا مرتبـه      ) ص(محمد 
مسیح در . مربع است ،تأنیث خلاق عیسی؛ اما هندسه اي که کمال ناپیداي مسیح را نمایان می سازد

   :آسمان چهارم است
هر آن کس کـو مجـرّد چـون ملـک شـد        
  

  چــو روح االله بـــر چــارم فلـــک شـــد    
رمز تربیع عبـارت از تجسـم   ). 567: 1381لاهیجی، ( فلک چهارم منشأ و محل روح قطب است  

فلاسـفه قـدیم   . )113 :1354 ،یونـگ ( کنـد  تقیم خداست که در آفرینش خود تجلی میکمابیش مس
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سم یا زمین باشد و مریم باکره را رمز و علامت جسـم تلقـی   قائل به یک عنصر چهارم بودند که ج
به این ترتیب آن ها عنصر مونث را به تثلیث طبیعی افزودند و به ایـن وسـیله تربیـع یـا     . کردند می

به گفته یونگ چهار نشانه اي که در کلیسـا اطـراف مسـیح تصـویر     . چهارگانه دایره را ایجاد کردند
 ،فلـک چهـارم   :با علامت چهار قرین است و مسیح در مرکز آن هاست. ندهبانان قداستنگ ،شده اند
اما در میان دوایر تودر توي گلشـن راز   رمز روان زنانه است و حضور مریم؛ عدد چهار که ،صلیب

وجود دارد؟ دایره رمز ابدیت است و کره حس را به چهـار تبـدیل    چه ارتباطی میان دایره و تربیع
دایـرة آسـمانی و   ) کمال(تمامیت « .دو شکل کنار یکدیگرند هر). 121-125: 1354یونگ، ( کند می

ر بـردارد نماینـده   چهار گوش بودن زمین که اصول یـا عناصـر یـا خـواص روانـی چهارگانـه را د      
طور که اتحـاد   است همان ن ماندالا عبارت از مقام یک رمز اتحاد دهندهبنابرای. ندجامعیت و اتحاد

شکل دایره یـا کـره بـه    . )160 :1354یونگ، (» شود صلیب نمایان میوسیله مسیح و خدا و بشر به 
. در نظر بسیاري از نیاکان ما رمز و نشـانه الوهیـت بـوده اسـت     ،طوري که متضمن رقم چهار باشد

راهـی اسـت بـراي بـه دسـت آوردن       ،تبدیل چهارگوش به سه گوش و بعد از آن گرد کردن دایره
ر نماینده رمزي اجزاء و کیفیـات و جنبـه هـاي وجـود فـرد      رقم چها. سنگ فلاسفه یا اکسیر اعظم

  .)107-112: 1384،ستاري( ویر خدا خالق جهان توأم بوده استیکتاست و همیشه با تص
دایره تقسیم شـده بـه چهـار قسـمت یـا       :دایره به صورت هاي متعددي با مربع ترکیب می شود

. لـت توجـه و پرسـتش اسـت    داراي چهار قسمت عمده به صورت شکل هـاي متعـدد بیـانگر حا   
آخـرین مرحلـه تکامـل درونـی یـا همـاهنگی        ،ماندالا یا دوایر متحدالمرکز. )103: 1384ستاري، (

تحول و تکامل مربع به دایره در ماندالا شبیه به تکامل یـافتن تبلـور مکـانی نیروانـا بـه      . معنوي اند
دایـره بـا   . استتن به آسمان همان عبور از زمین و رفمرحله معلوم بودن اصلیت است که در شرق 

شکلی که از حرکت هسـتی  . )31 :1376هوهنه، ( خود نمایانگر تغییرات زمینی است حرکت پویاي
حصـار مربـع قـرار    و مرکز آن متصور می شود، ماندالایی است که در مرکزي ترین دایره خود، در 

تربیـع بـا یـک عامـل     . تو مرکز اس ورود به آخرین مکان قدسی دایره گرفته است و مربع، دروازه
یت و نبوت را نیم دایـره  اگر هر یک از دوایر ولا. زمینی در نزدیک ترین مکان به کمال نهایی است

انّـی اولـی   « :مسـیح اسـت   ،در جانب نبوت نزدیک ترین نبـی  ،نسبت به زمان محمدي ،فرض کنیم
از سویی تربیع که ضـمیر  . )281 :1381 ،لاهیجی( »ن مریم فانهّ لیس بینی و بینه نبیالنّاس بعیسی ب



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۵۶

 
به این ترتیب ایـن همـان زهـدان یـا     «. همان آنیما یا هیکل زنانه است ،کند ناخودآگاه را مجسم می

همان طور که زمین خود به عنوان مادر خدا تلقی شده بـود؛   ،پرورش دهنده تربیع و مادرِ خداست
چنـان چـه    ،اصل شر وجود ندارد اما از آن جا که در عقیده تثلیث جایی براي زن و همچنین براي

در . )122 :1354 ،یونـگ (» اصل شر نیز جزئی از آن خواهـد شـد   ،رمز دین به صورت تربیع درآید
سـالک بـه    ،در مرحله چهارم از دید لاهیجـی  .گلشن راز چهار مرحله براي سلوك ذکر شده است

یع با تبدیل به دایره اسـتحاله  شر در ترب. )288 :1381 ،لاهیجی( رسد نماز یا به عبارتی به معراج می
  :شود که این ابیات نیز بررسی شوند همراهی تربیع و دایره در گلشن راز وقتی آشکارتر می. یابد می
ــد گشــت ظــاهر       ــد در مــیم احم   اح
  

  اول آمـــد عـــین آخـــر   دریـــن دور  
میم احمد اشارت به دایره موجودات اسـت کـه مظهـر حقیقـت      :گوید لاهیجی در شرح بیت می  

   :دي اندمحم
  ز احمــد تــا احــد یــک مــیم فــرق اســت

  
  جهــانی انــدر آن یــک مــیم غــرق اســت  

حـرف مـیم در   « :دهد که از مضراب هاي چهار است در ادامه دایره میم را به عدد چهل ربط می  
فامـا از روي کلیـت هـم     ،یت لاینحصرندمراتب موجودات اگرچه از روي جزو عدد چهل است و

: 1381لاهیجـی،  ( »مجلا و مظهر حقیقت محمـدي انـد   ،مرتبه کلیچهل است و مجموع این چهل 
  .ي که در تربیع قرار گرفته تصویري کهن و دیرینه استا دایره. )21 -22

ن ها در سلوك آیی ماندالا و مربع و نقش آ اما در این جا نکتۀ دیگري است که بر اشتراك و هم 
از نظر ابن عربی اگر خدا با . کند مسی نزدیک میي که این دیدگاه را به نظریه هرا نکته. دلالت دارد

انسان نیز با شـناخت او در قلـب خـویش بـه او حیـات       جود خویش به انسان حیات داده است،و
دقیقـاً همـین   «. )154: 1366 ،پارسـا (» فَترَبوبهِ و تَتَّسـع  ةًالصوفَهو غذاء لهَ کالماء یتخَللّ  و« :دهد می

کند که عبارت است از این کـه   هی را بر عارف الزام میتصور است که خدمتی ال مبناي این ،اندیشه
. )362 :1383 ،کـربن (» کنـد  ود خویش و همه خلقت تغذیه میبوب خویش را از وجحپروردگار م

شرایط ظهور احکام  ،ه نیز که عالمش می خوانیمراتب موجودات امکانی« :در گلشن راز آمده است
 ،اگر جرم و مجـرم نباشـد   خالقیت خالق را ظهور نباشد و ،اگر مخلوق نباشدچه  ،اسماي الهیه اند

  :احکام غفور و روؤف و راحم و منتقم را ظهور نباشد
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  ظهور تو به من است و وجـود مـن از تـو   
  

  »سـت تظهـر لـولاي لـم اکـن لــولاك     و ل  
  )13: 1381لاهیجی، (                         

ظرفی که استحاله یا پروراندن خدا در انسـان در آن رخ  . خدا را پرورد و انسان خدا انسان را می
در «لا مانـدا  هـاي این ظرف شکلی ماندالایی دارد زیرا نماد. به ظرف هرمسی موسوم است ،دهد می

ظرف کیمیـایی یـا ظـرف هرمسـی همـواره بـه       . )77 :1388،مورنو(» حکم زادگاه یا ظروف زایشند
اوي راز کیمیادانان ظرف را ح ـ .کنند و ثمر می دهند ل میمعناي محلی است که عجایب در آن عم

رمزي است از موجود الهی که تاکنون در «. )236 :1385،و گربران شوالیه( زندگی متوالی دانسته اند
ت کـه  شود یا رمز ظرف و مکانی اس جسم مخفی و مکتوم بوده است و اینک استخراج و احیاء می

 ،همان طور کـه تربیـع  . )205 :1354 ،یونگ(» دهد ر آن رخ میاستحالۀ انسان به یک موجود الهی د
پروردگار مؤنث « :انسان برتر را در خود می پروراندماندالا نیز  ،زهدانِ پرورش دهنده مادر خداست

 ،کـربن ( »کنـد  خود نیز از جمال او تغذیه میدهد و  که بندة محب با دلدادگی خویش به او غذا می
ي ا پیوندد و نیز دایره به مادر میل انسانی در محلی که از طریق نماد تربیع بنابراین کما. )469 :1383

رمز یکسانی از نظریـه   ،این الگوي دیداري. دهد رخ می ،که نماد زندگی هاي متوالی و مجدد است
ی را در یگـانگی خـود   همچنین ماندالا نمودار ظهور عشق است که اجزاي کل هست. هرمسی است

و نبی و ولی است حاد محب و محبوب و عاشق و معشوق ات» یحبکم االله«مقام زیرا  کند متجلی می
  :و مجمع اضداد و تعانق اطراف است

ــام ذات او دان  ــود مقــ ــت خــ   حقیقــ
  

ــان    ــر و ایمـ ــان کفـ ــامع میـ ــده جـ   شـ
  )241-1381:247لاهیجی، (                 

مشـرق و مغـرب    ،هیـت در توست که به نسبت فاصله با مرکـز یعنـی عـالم الو    در این دایره تو
  :شود تعریف می

ربوبیـت  . رسـد  مشرقی است که فیض از او به عالم ربوبیت مـی  ،عالم الوهیت نسبت به ربوبیت
 ،فرد از افراد مشرق است و باز هر عالم و هر مرتبه و هر ،نسبت به برزخ و برزخ نسبت به شهادت

مغربی است کـه در   ،به اعتبار دیگرمشرقی است که آفتاب اسمی از اسماي الهیه از او طالع شده و 
  .تعین او نور آن اسم مختفی گشته و دل انسان مظهر صدها هزار مشرق و مغرب است
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ــدیش  ــم بینـ ــارب هـ ــا مغـ ــارق بـ   مشـ

  
ــیش     ــی ب ــدارد از یک ــالم ن ــن ع ــو ای   چ

  ) 117: 1381لاهیجی، (                        
بـه معنـاي خـتم کمـال یـابی       ،ع عیسوياما مرکزیت دایره هستی در کمال دایره محمدي و تربی

سرشار از سرنوشت فردي است و تنها تحقـق همـین سرنوشـت     ،هرکس حامل ماندالاست. نیست
حرکـت دوار هسـتی همچنـان راه    . )78: 1388 ،مورنـو (» کنـد  است که زندگی را معنادار می فردي

  :را همه دارندزیرا نفخه عیسوي  ندانسان نیز همپاي هستی عروج می ک. پوید کمال را می
ــم از االله  ــیشه ــت  در پ ــانی اس ــو ج   که از روح القدس در وي نشـانی اسـت      ت

ــوت    ــس ناس ــلاص از نف ــابی خ ــر ی   اگ
  

ــوت    ــاب قـــدس لاهـ   درآیـــی در جنـ
  .)567: 1381لاهیجی،(                      

  ها نوشت پی  
در بـاب ولایـت بـر شـیخ      تاثیر اندیشۀ ابن عربـی «). 1391(.ریاحی زمین، زهرا و حسین طاهري: رك -1

). 1390( .؛ صـلاحی، عسـکر و سـید مهـدي صـادقی     157-186: 41اندیشه دینـی، ش  . »محمود شبستري
ششـمین  . »عربی در مثنوي گلشن راز شیخ محمـود شبسـتري   بررسی تمثیلات تئوري وحدت وجودي ابن«

فکر عرفـانی سـید محمـد    عربی بر ت تأثیر ابن«). 1390(.، جمشیدهاي ادبی؛ جلالی شیجانی همایش پژوهش
 .آبادي ، بتول و سمیه شجاع تقی؛ مهدوي39-58: 23ش ، 7س. شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره. »نوربخش

علـوم  (ادبیـات عرفـانی   . »عربی شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آراي ابن خوانش«). 1390(
هـاي دیگـري کـه بـه بررسـی       و نمونه 1387یدیان، ؛ حم155-180: 5، ش 3دوره ). انسانی دانشگاه الزهرا

  .پرداخته است... مختلف به ویژه تیموریان و صفویان و هاي عربی در دوره انعکاس آراي ابن
  :نامیده می شود» درد«آن چه در غزلیات عطار  -2

  کان درد بندیان را دایم کلید آمد/ در قعر جان مستم دردي پدید آمد 
وجـع و الََـم در زبـان    این درد هیچ ربطی به آن چه معـادل  . سخن عطار است درد یکی از کلمات محوري

یی مور ذوقی و حقایق روحانی و چیزهـا بلکه آمادگی روحی انسان است براي پذیرفتن ا عربی است ندارد
  .)337 :1385عطار،(کت سالک به سوي مقصود است که می تواند انگیزة کارهاي اساسی شود و نیروي حر

در دایره فرد نظیر زنی است که بر ابن عربی متجلی شد یـا جنـی لعبتـی کـه در عبهـر العاشـقین،        آنیما -3
عـین   .او را شـیفته خـود مـی کنـد     ،روزبهان با وي سخن می گوید و یا زنی که در واقعه هاي نجم الـدین 

برآمدنـد و   نوري دیدم که از وي جدا شد و نوري دیدم که از من جدا شد، هر دو نـور «: القضات می گوید
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. )318: 1383، پورنامـداریان ( »یر مانده بودمحوقت در این حال متمتصل شدند و صورتی زبیا شد که چند 
چنان که هرگاه دم «: این نور در واقعه هاي نجم الدین کبري نتیجه عشق است و از نَفَس وي بیرون می آید

، کسی نیز در آسمان از نفسش آتش بیرون منرون می آمد و همراه آتش نَفَس برمی آوردم از نَفسَم آتش بی
م که آن کس کیست؟ بعدها دانست آن جا که دو آتش به هم می رسند من مدت ها نمی دانستم در ...می آمد

   ).317: 1383پورنامداریان، (» شاهد من در آسمان است
  :سته براي زن درون به کرات آمده ادر ترجمان الاشواق ابن عربی همین معناي دوگان -4

  .)91: 1378ابن عربی،( تُحیی به عیسی کأنَهّا عند ما/ یحیی إذِا قتََلت باللَّحظ منطقهُا 
  

 منابع

   .روزنه: تهران ،دکتر گل بابا سعیدي ترجمه ،ترجمان الاشواق).1378( .، محیی الدینابن عربی -1
 ،مه احمدرضـا محمـدپور  ترج نقد و نظر،. »یونگ و نمادپردازي دینی«. )1384( .مایکل آرگایل، -2

  .328 -336: 1-2، ش 10س
  .پارسه :تهران ،محمدکاظم مهاجري ترجمه ،تصاویر و نمادها .)1391( .میرچا الیاده، -3
نمادهـاي  «. )1386( .محمدي کله سـر  علیرضا اکبري گندمانی و االله هیبت، سعید ،بزرگ بیگدلی -4

 -98: ، بهـار 1ش ،گوهر گویـا ، »)و اساطیريد دایره در متون دینی تحلیل و بررسی نما( جاودانگی
79.   
  .امیرکبیر :تهران ،آینه جادویی خیال ).1389( .محمد برفر، -5
  .منوچهري :تهران ،تصحیح هنري کربن و محمد معین ،عبهرالعاشقین). 1366( .روزبهان بقلی، -6
، فروزانفـر  بـدیع الزمـان  تصـحیح   ،معـارف ). 1352( .خطیبی بلخیحسین بن  بهاء ولد، محمد -7

  .طهوري :تهران
  .مرکز: تهران ،عباس مخبر ترجمه ،اسطوره هاي موازي). 1386( .ف.ج ،بیرلین -8
، ترجمۀ محمد دهگان پـور و غلامرضـا محمـدي    ،یونگ و دین ،فروید ).1385( .مایکل ،پالمر -9

  .رشد :تهران
 :تهـران  ،گرنژادتصحیح دکتر جلیـل مس ـ ، الحکم شرح فصوص .)1366( .پارسا، خواجه محمد -10

  .نشر دانشگاهی
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، اي ترجمـه فریـدون بـدره    ،ریشه هاي تاریخی قصه هـاي پریـان   ).1371( .ولادیمیـر  پراپ، -11

  .توس: تهران
علمـی و  : تهـران ، رمز و داستان هـاي رمـزي در ادب فارسـی    ).1383( .تقی پورنامداریان، -12

 .فرهنگی
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